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  يچ كسپيكر خاكستري ه

  .ام ناشيانه خود را باز به رؤياهايم بسته
  نوشت، تا چه رسد به خورشيد؟ هيچ كستوان يادداشتي به  آيا مي

  توان بد بود، و با عصرگاهي سرد با موسيقي و ميخك نيز مي
  ي كفترها را يافت كه همه جا سرك كشيد، دل چزانده

  اتفاقي دست سودم. لرزيدند پاهايم مي. و هيچ نگفت
  .گشتيم پشت سر هم مي. هلوي تاريك زمينبه پ

  .كندم از جانم مي. انديشيدم با چشمهاي زاغ به نثر دلگيرم مي
  .گيرد كسي بزرگ و پيروزگر همه چيز را از من مي

  .خوانند ام ترانه مي زند؛ آنان كه پس از خاكستر شبانه هاي دنبالم  زل مي به ديوبچه
  .ر من استاو خداوندگا. ستايد، قلبم را و مرا مي

  چيزي از آن روز شرماورم هنوز نگذشته است
  وزن در گنبد بي. هم خوشيم، هم تشنه

  .شنوم ي برگگونه را مي پروا هزاران چهره بي
  .برم، چه ننگي انداز خاموش دست مي در چشم
  .ام را در نيمرخي تكيده گير انداختم چهره. خود را از دست دادم

  .نگران بوداي كه  دو تكه شديم بينا با سايه
  .ي جهان را خوانديم ژرفاي گسيخته

  .خودپسندانه به خود تن در داديم
  آموختيم زباني را كه تا ديروز ناباورانه مي
  به يك چشم اندوختيم
  .و از شكل نيفتاديم

  .داربست ما اين گونه است
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  آشنايي
  

بوكونياي   Cernăuţدر چرنوويتس -زبان زاده شد لمانياي يهودي و آ در خانواده 1920پل سلان در 
، كه در آن زمان بخشي از روماني بود Northern Bukovina  شمالي

-Austro  هانگري-و بعدها قسمتي از امپراتوري اتريش

Hungarian Empire  اينو اكنون قسمتي از اكر(به شمار آمد 

Ukraine پدرش، لئو آنتشل . )استLeo Antschel خواست  مي
، آموزشگاهي با Safah Ivriahپسرش به عبري در سفاه ايورياه 

مادرش، . تحصيل كند با فرهنگ اتريشي وپيشباوري به خردي همس
ادبيات آلماني بود كه اصرار  پرشوري  ، خوانندهFritzi فريتزي 

 Bar*گذراندنپس از . ان باشدش داشت زبان آلماني زبان خانگي

Mitzvah سلان تحصيلات رسمي عبري را پايان داد1933اش در ، .
خواهان و از جمهوري همكاريستي يهود نشريات سوسيالي بادر عوض 

 نخستين شعر شناخته. در جنگ داخلي اسپانيا پشتيباني كرد
 ي شورمندانهدرددل Mother's Day اش، با عنوان روز مادر  شده

    Liceul Marele Voivod Mihaiدبيرستان  ازپل . اگر نه احساساتيبود، 
  

بر پا  سناين   پسر  رسيدن  براي  كه  ورد، جشنيآجا ه را ب  مذهبي  و بايد مراسم  شده بلوغ وارد  كه  يهودي پسر  .Bar  Mitzvah * 
                                                            .شود مي
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  .التحصيل شد فارغ 1938در ) Great Voivode Mihai High Schoolرستان يدب( 
  

وين Anschluss  *آنشلوس. د تا داروشناسي بخواندسفر كر فرانسه Toursورس ت، سلان به 1938در 
Vienna  پس . رسيده سختر بودي يهوديان تازه  سهميه گرفتن مدارس رومانياييدر ، و غافلگير كردرا

سفرش به . را بياموزد Romanceات و زبانهاي رمانس يبه چرنويتس بازگشت تا ادب 1939در سال 
با عمويش  همان جا، و نيز برخوردKristallnacht  ** اديهايي چونرويدو با نسه او را به برلين كشاند فرا

 Bruno Schrager در  وبعداً در فرانسه گرفتار شد  وي. ديدار كردBirkenau***  گذشتدر.  
 
 

استالينيسم و متحدين  به شيفتگي با تأنيسلان را از 1940متحدين بوكوينا را در ژوئن  اشغال
مطالعه Romance ي رومانس  در دانشگاهي كه او فلسفهسرعت  ؛ متحدين بهبازداشتكمونيسم 

آلمان و روماني . تبعيديها به سيبري شروع شدفرستادن  .كرد، اصلاحات بوروكراتيك اجرا كردند مي
  .سال بعد كار اجباري راآوردند، و به ارمغان توقيف و  ghettos **** گتو نازي با خود

  
* Anschluss 1938به آلمان در اتريش  پيوستن. آنشلوس.  

Kristallnacht ** .كه در آن را به يهوديان حمله كردند و كشتند و مراكز يهودي را ويران  1938ي  شب  شيشه شكستن، برنامه
  .كردند

Birkenau*** .جمعي  مستقر در لهستان در دوران جنگ دوم جهاني اردوگاه دسته.  
**** ghetto .بويژه در چنگ جهاني دوم(ن را ناگزير به سر برند به بخشي در شهر مي گويند كه يهوديا.(  
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 the German SS Einsatzkommando اس پيشجنگان آلماني اس1941با ورود به چرنويتس در جولاي 
تبر، در اك. شهر را به آتش كشاندند  Great Synagogueي بزرگ  كنيسه پيمانهاي رومانياييشان و هم

چپاندنشان درون گتو، اخراج كردند، جايي كه سلان رومانيها شمار بزرگي از يهوديان را پس از 
ها و فرهنگ  وهواي ترانه يكسره در حالهاي شكسپير را ترجمه كرد و سرودن اشعارش را  غزلواره
اي ه نخاله آغاز ناگزير، در، سلان درهم بريزدن سال آ آزادسازير پيش از آنكه گتو د. ادامه داديهودي 

  .گماشتندهاي روسي كتابآوري و نابود كردن  او را به كار جمعو آن گاه  ،روفت مياداره پستي ويرانه را 
  

تا اينكه دولت بوكوينا يهوديان را گرد آورد و  سازد نرمرا  خشن هاي شيوهكوشيد  شهرداري محل مي
ما اش در آن شامگاه متفاوت است، ا قريبيت حلگزارشها از م. 1942شب شنبه ماه ژوئن  ازرد، ب بيرون

 آنها را. همراه والدينش نبود ،ژوئن بردند 21شان در  معلوم است كه سلان هنگامي كه آنها را از خانه
كه دوسوم از تبعيديها به  آنجا، فرستادند Transnistria ترانسنيسترا با قطار به بازداشتگاهي در

، جايي كه پدرش به نظراز به آلمانها سپردند Southern Bugيق  از طر را والدين سلان. هلاكت رسيدند
پس از آن سال،  در پي. تيفوس هلاك شد و مادرش پس از تحليل رفتن از بيگاري تيرباران شد

، سلان گزارشهايي از مرگ  Old Kingdomدر پادشاهي كهنبيگاري  هايبه اردوگاه فرستادن او
  .نش دريافت كردوالدي

  
كه هشدار ارتش سرخ رومانياييها  1944ي  نگه داشتند، تا فوريهن اردوگاههاي بيگاري در ايرا سلان 
تا زماني كه متحدين مدت كوتاهي به چرنويتس بازگشت  بعد. ترك كننداگزير كرد كه آنجا را را ن

  به عنوان پرستار در اندكي. جا را دوباره در دست گرفتندكنترل آن و بازگشتند
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، آمدنددر اين هنگام به گردش  از Todesfugeهاي آغازين از  ترجمه. رواني كار كرد-بيمارستان روحي 
به ياد  او دوستان. در لهستان مبتني بود  ارشهاي اردوگاههاي تازه آزاد شدهروشني بر گز شعري كه به

ين خود كه اش از والد جداييابت بكرد از  شديداً احساس تقصير ميدر اين ايام ورند كه سلان آ مي
  .پيش از مرگشان كمي، شوند پنهانپيش از نفي بلدها قانع سازد كه آنها را كوشيده بود تا 

  
فلسطين و رواج  ي مهاجرت به  با ملاحظه

ستيزي  ساميي  فزاينده 1915متحدين، سلان در 
بخارست ترك گفت، و تا  اتحاد شوروي را به سوي 
در انجمن ادبي يهوديان  او . ددر آنجا باقي مان 1947
روسي به رومانيايي، و هم  هم به عنوان مترجم ادبيات 
. با نامهاي متنوع مستعار به عنوان شاعر، با نشر كارش 

سورئاليستهاي كار از   بود ميدان ادبي زمانه سرشار
Voronca وGherasim جوان- Gellu Naum  و

Trost  - و در همين ، Luca  وPaul Păun  وDolfi 

براي خودش و دوستانش   يهنگام سلان نامهاي مستعار
اش به كار مي  قلمي به عنوان نام  و يكي را، ساخت

  .گرفت
  
برگردان  از) Death Tango مرگ  يتانگو(Tangoul Morţii به عنوان Todesfuge از  داشتيبر

   شايه نشانه آن چنان بود كهزمانه  سرشت سورئاليستي . انجام گرفت 1947رومانيايي مه 
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اردوگاه  ي ازواقعيتهايدر شمار رقص و اجراهاي موسيقايي شعر  و نيزند شد ميوار منتشر  گستردهبايد 
 Alain(در وصف آشويتس  هنرنمايي ، نخستينNight and Fog شب و مه . نابودسازي زندگي بودند

Resnais ،1955(اركستر آشويتس  ي از، شرح Auschwitz Orchestraبنيادي كه  -را در بر دارد
كلود ي  در مصاحبه( .اي از رقص و آوازهاي مردمي آلمان را اجرا كند تشكيل داده بود تا گزينهاس  اس

يكايك آوازهايي را  *sS اس عضو اس، **Shoahي فيلمش شوآه   براي تهيهClaude Lanzmann لانرمن 
در اردوگاه مرگ بخوانند، به اين نشان كه هيچ يهودي گمان  ان ساخته بودند تاكه زنداني دهد شرح مي

  .)آوازهاي باقي خواهند ماندروزي اين كرد كه  نمي
  

با پيدايي نظام كمونيستي در 
به وين،  ن از رومانيروماني، سلا

در آنجا . اتريش گريختپايتخت 
 بورگ باخمن ود كه با اينگهب

Ingeborg Bachmann   همراه
ي  ي را دربارها شد، كه رساله

. پرداخته بودمارتين هايدگر 
رودرروي شهري تقسيم شده بين 

ا كمي قدرتهاي اشغالگر و ب
اي كه  همانندي با شهري اسطوره

  زماني 
  
  

SS* .ي حزب نازي پليس ويژه.  
Shoah ** .نگ جهاني دوميژه يهوديان بوسيله ي نازيها در جبو شهروندان اروپايي كشتار گروهي.  
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به سوي پاريس روانه  1948، در پناه داده بود آلماني را-رو به اضمحلال يهوديان اتريشي  ي جامعه
 Der Sand aus den Urnen در آن سال نخستين مجموعه شعرش، ماسه از ميان خاكستردان. شد

)Sand from the Urns (سكزل . را ايA. Sexl يس با لهايش در پارنخستين سا. در وين منتشر كرد
هايش به همقطاراني چون دوست  نشيني گره خورد، همچنان كه در نامه احساسات تند تنهايي و گوشه

هاي  نيز از همين ايام بود كه نامه .نويسد مي Petre Solomon اش از چرنويتس، پيتر سالمن  قديمي
در گذشت  شاهدضدنازي كه  زمبارجوان هلندي و  ي خوانندهDiet Kloos بسياري را با دايت كلوز 

  .ديدار كرد 1951و  1945او را بين سالهاي  سلان ديگربار. بود پس از چند ماه شكنجههمسر خود 
  

 .آغاز شدبه آلمان  وي  اش در نخستين سفر مطالعاتي با شعرخوانيسلان  هاي توجه به سروده 1952در 
ماه  نشستدر . شعرخواني كند *Group 47 47دعوت شده بود تا در ديدار نيم سالانه ي گروه  به آنجا

اش كه انگار بر شيوه  سبك روخواني. اردوگاه زندگي مركزاز  وصفي :شعر  فوگ مرگ را خواندشان  مه
به برخي ، كنند مياجرا  Hungarianي مجاري  شعرهاي عاميانهيا در كنيسه و را  مبتني بود كه نيايشياي 

برگ باخمن، كه سلان با او  وقتي اينگه. هاي درهمي دريافتشعرش واكنش .از حضار آلماني برخورد
ساعات ( Die gestundete Zeit اش  را براي مجموعه  Group's prizeه ي گرو سروكار داشت، جايزه

گفت ) كه كارش تنها شش رأي دريافت كرده بود(، سلان گرفت) The Extended Hoursتمديد شده 
  .او هيچ ديدار ديگري را از گروه نپذيرفت. »مرا به ياد داشتند ، تنها شش نفر ناماين نشستپس از «
  

. در پاريس ديدار كردGisèle de Lestrange  هده لسترانگ با هنرمند گرافيك گيزله ،1951در نوامبر 
   تأثير ارتباط فرانتس كافكا با ميلنا فرستاد، تحت اي برايش مي انگيز عاشقانه هاي شگفت سلان نامه

  
پايگذار آن هانس ورنر ريشتر آن را 1947يكي از گروههاي بانفوذ ادبي و سياسي  آلمان بود كه در سال . Group 47 47گروه *

  .پايگذاري كرد
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ازدواج كردند،  1952دسامبر  21در . Felice Bauerو فليس بائور Milena Jesenska جنسنسكا 
در نامه نوشتند،  700سال بعد بيش از  18، و در طي گيزله  افيي اشر رغم مخالفت خانواده علي

 يمترجم بااش را  او زندگاني.Hanne و همسرش هانه  Hermann Lenz هرمان لنز  باامان  اي بي مراوده
نلي با  ينزديك يهمچنين دوست. گذراند ميÉcole Normale Supérieure  زبان آلماني در تدريسو 
  .ي نوبل در ادبيات را دريافت كرد ، كسي كه بعدها جايزهتداشNelly Sachs اكس ز
  

، يوان شي دوست پس از اينكه بيوه. زيست شهروندي فرانسوي شد و در پاريس مي 1955سلان در 
 شجفاي ي بر غصه، متهم كردآثار شوهرش  او را به سرقت ادبيآلماني -نسوياشاعر فرYvan Goll  گل

و در سال  ن دادندسلابه را Bremen Literature Prize بي برمن ي اد جايزه 1958در سال . افزود
   .را  Georg Büchner Prizeچنربو جورج جايزه ي  1960

  
ي  در رودخانه 1957آوريل  20ر حدود سلان د

  .خود را غرق كردSeine   سن
  

يا (ي شوآه  و تجربهي  مرگ والدينش و تجربه
د شعر سلان و كاربر در) Holocaust  هلوكاست

ي  ي جايزه در خطابه. نمايند ميرا  تجاوزهاييزبانش 
زبان پس از آشويتس كاربرد ي  ، سلان دربارهبرمن

  :چنين گفت
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رغم هر  ليع. آري، زبان. زبان: گيرد ها را نشانه مي ي گمشده يك چيز رسانا و نزديك و مطمئن همهتنها «
، سكوت را قدان پاسخهاي خودف بايد بيازمايدزبان اما . ماند مئن باقي ميزي، در برابر گمشده مطچي

داده  اي را مربوط به آنچه روي مي چ واژههي. و آزمود. را آميز سخن جنايت ي هزارگانه ظلمات و هولناك
  ».آن همه ازبارور  ،پديدار شدن اييآزمودن و توان .، به من نداد، اما آن را آزموداست

  
دارد تا در هراس  را باز مي) ما؟(تنها زباني است كه  شايد هم به نادرستي، كه زبان آلمانياند،  نوشته

  .آشويتس رخنه كنيم، و مرگ را از درون شرح دهيم
  

گذارد، كاري است با پيچيدگي  مي گار، كه اردوگاههاي مرگ را به يادمشهورترين شعرش، فوگ مرگ
ي ايمانوئل ويسگلاس  سروده Erي را از شعر مونهاي كلعاده، و شايد برخي مضال فوق يشگرف و قدرت

Immanuel Weissglas سولاميت-ي مارگريت شخصيت دولايه. گرفته باشد  Margarete-Sulamith با ،
، در حاليكه استادكار آلماني سلان-هنگ يهوديفرسوي از است اش، واكنشي  خاكستري-گيسوان طلايي

  .كند ، آلمان نازيسم را مجسم ميچشمآبي    Master from Germany آلمانيِ
  

به موسيقي آنتون  وهجايي شد،  يشتر مرموزانه و گسيخته و تكبازپيش  بيشش در سالهاي بعد، شعر
  بويژه در كارهاي  داد،آلماني را ترجيح مي هاي  كاربرد نوواژهاو . مانست مي  Anton Webernوبرن 
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ي كساني سلان در كار  به ديده. Eingedunkelt (Benighted)و Fadensonnen (Threadsuns)  اخيرش 
كوشيد زبان آلماني را يا ويران  اش مي شاعري

براي  مفهوميبراي ديگران او . كافدكند يا بش
بود كه در  قائلزبان آلماني Lyricism  ليريسم

همان . كمياب بود نزد نويسندگان آن زمانه
سترانگ اي به همسرش گيزله ل نامه طور كه در

آن زبان «:نويسد سفرش به آلمان مي در
همسان  ،گويم ي كه من با آن سخن ميآلمان

ن يست كه مردم آلماني در اينجا با آزباني ن
نويسندگي به آلماني براي او » .زنند حرف مي

ينش بود تا به گذشته بينديشد و والد اي شيوه
را، كه از او زبان  ورد، بويژه مادرشرا به ياد آ

، بيان كرد Wolfsbohneرا در اين . موخته بودآ
آن سلان نشاني مادرش را داده شعري كه در 

ريشه  نياز شديد و نيروي كار سلان. است
 پسيني هاي يافتن واژه تلاشش دردارد در 

after ،  را  زباني گواهي  بر )نشدني است(تا
  .پيش آمده استكه براي آن  ندگردا اي را  باز نمي هيچ واژهكه  برتابد
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، او بيش از پيش مترجمي فعال و چندزبانه )بعدها، به رومانيايي به آلماني و،(علاوه بر نگاشتن شعر 
روماني، فرانسه، اسپانيايي، پرتغالي، ايتاليايي، روسي، عبري، زبانهاي گرداند از  بود، ادبيات را بر مي

  .يسيانگل
  

براي بسياري  -آن و مجرميتآن،  جبران ناپذير وهن(ي سلان با آلمان  ي رابطه گزارشهاي تازه درباره
سلان Todtnauberg اغلب به شعر ) پس از جنگو ، 1945دربرابر تباهيهاي پس از  سكوت -ديگر

سلان در . به بار آمدسلان با مارتين هايدگر فيلسوف اين شعر با ديدار و يگانه برخورد . كنند اشاره مي
هشداري گواه بر  ،نويسيهايش هاي فرياد در حاشيه ، و نشانهايدگر را خوانده بودههاي  نوشته 1951
اي بر  ي ديباچه رساله 1953ال سوسياليسم در نشر ناسيون عظمتاظهارتش در در كه هايدگر است 

  .منظور داشت Introduction to Metaphysicsافيزيك مت
  

 كه درداد  ترتيب مي Hanne Lenzهانه لنز  سفرها را. كرد اري از آلمان شرقي ديدار ميگد اهسلان گ
 مناطق بين راهاغلب از اشتوتگارت و  سلان و همسرش گيزله. كرد بنگاه نشري در اشتوتگارت كار مي

 بهاي  در يكي از سفرهايش، سلان مقاله. كردند ديدن مي اتريش بهشان  تعطيلي گذراندندر طي 
كه مورد توجه مارتين ) 1967جولاي،  24در ( ارائه كردUniversity of Freiburg بورگ ينشگاه فرادا

و از او دعوت كرد تا از  را داد ?Was heißt Denkenاز اي  به سلان نسخهكه كسي هايدگر قرار گرفت، 
رزوالد كند و درشوا ديدن Todtnaubergدر تدتنابورگ  retreat "die Hütte" (the hut)كارش 

Schwarzwald ي فرايبورگ  ي مقاله پس از ارائهمايل نبود تا با هايدگر  رچه او به نظرگ. قدم بزنند 

Freiburg lecture  يا همكاري كند با (عكس بگيردFestschriften honoring Heidegger's work(، 
  .مضا كردي مشهور ا هايدگر را در كلبه يي مهمان چهسلان دعوت را پذيرفت و حتي كتاب
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و . كردد هايدگر را متأثر ميbotany شناسي   اش از گياه سلان با آگاهي. زدند در جنگل قدم مي آن دو
 a Only توانند ما را نجات دهند  اكنون تنها خدايان مي اش ي مطبوعاتي ي اصول مصاحبه هايدگر درباره

God can save us now آن را به اشپيگل امتياز ، كه انديشيد مي Der Spiegel براي نشرسپرده بود 
را سلان مدت كوتاهي Todtnauberg تدتنابورگ . ديگر بسنده بود شانملاقات مدتبه نظر . پس از مرگ

ي ياي با سپاسها او در پاسخ تنها نامه. هايدگر فرستاد آن را برايي  و نخستين نسخه پس از آن نوشت
  .فرستادسرسري براي سلان 

  
Paul Celan's Published Books:     ي پل سلان آتابهاي منتشر شده  
In German                                                                  به آلماني          
 
Der Sand aus den Urnen (The Sand from the Urns, 1948)  
Mohn und Gedächtnis (Poppy and Memory, 1952)  
Von Schwelle zu Schwelle (From Threshold to Threshold, 1955)  
Sprachgitter (Speechwicket Speech-Grille, 1959)  
Die Niemandsrose (The Nomansrose / The No-One's-Rose, 1963)  
Atemwende (Breathturn, 1967)  
Fadensonnen (Threadsuns / Twinesuns / Fathomsuns, 1968)  
Lichtzwang (Light-Compulsion / Lightstrength, 1970)  
Schneepart (Snowpart / Snow-Part [posthumous], 1971)  
Zeitgehöft (Timestead / Homestead of Time [posthumous], 1976)  
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  شعرها
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  ارگبعدازظهر سيرك و . 1
  
  
  
  
  
  هاي آتش سوزان، پيشاپيش حلقه ،  Brest *برست در
  جهند، خيمه، آنجا كه پلنگها ميدر 

  خواني، ، آواز مي Finite آنجا شنيدم كه تو، فينيت
  .Mandelstam مآنجا تو را ديدم، ماندلشتا

***  
  است، زانآسمان بر فراز لنگرگاه طبيعي آوي5

  .ثقيل دلقك، آويخته بر فراز جره
  -Constant خواند، كنستانت ميفينيت آنجا آواز 

  
  Baobab . ، بائوبابGunboat تو، گانبت

***  
  

  .ي برست در بلاروس دري در فرانسه، و نيز مركز ناحيهشهري بن*
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1. Afternoon Of Circus And Citadel  
  
  
  
  
  
In Brest, before the Fire-Hoops burning, 
In the Tent, where Tigers sprang, 
there I heard you, Finite, singing, 
there I saw you, Mandelstam. 

 
5The Sky hung over the Roadstead, 
the Gull, hung over the Crane. 
The Finite sang there, the Constant – 
you, the Gunboat, Baobab. 
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  گويم را خوشامد ميTricolor  تريكالر
  -اي روسي با واژه10

  گمگشته،-گمگشته بود نا
  .قلب آنجا لنگر انداخت

  
درختي  Baobab .بائوباب . توپدار  ناو كوچك، Gunboatگانبت  .دار، پايConstantكنستانت  .دار، بسته ، كرانهFiniteفينيت  -

  .پرچم ملى سه رنگ فرانسه ،سه رنگTricolor تريكالر  .گرمسيري
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I hailed the Tricolor 
10with a Russian Word – 
the Lost was Un-Lost, 
the Heart Anchored there.  
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  كيميايي. 2
  
  
  
  
  

  سكوت، مانند طلاي پخته در
  دستانِ
  .جزغاله

***  
  بيكران، خاكستري،

  شود گم مي كه سراسرسان نزديك آن 5
  .سيماي خواهرانه

***  
  ي  ي نامها، همه همه

  نامهاي
  بسي. بر افروخته
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2. Alchemical 
 
 
 
 
  
Silence, like Gold cooked in 
charred 
Hands. 

 
Vast, grey, 
5near as all that is Lost 
Sisterly-Shape: 

 
All the Names, all the with- 
Burnt up 
Names. So much 
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  بسي. خاكستر متبرك10
  خاك برآورده

  بالاي
  روشنايي، همچو

  هاي حلقه
  .روح روشن15 

***  
  -بي. خاكستري. بيكران
  .تفاله

***  
  .تو، آنجا

  ي تو با غنچه
  صورتي گزيده،20

  .تو در شط شراب
***  

  آيا مرخص نكرد( 
  ما را نيز، در اين ساعت؟

  نيك،
  .)ك در گذشتنيك، كه كلامت اين25
***  
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10Ash to be blessed. So much 
Land gained 
above 
the light, so light 
Soul- 
15Rings. 

 
Vast. Grey. Clinker- 
less. 

 
You, then. 
You with the pale 
20bitten-out bud, 
You in the Wine-Flood. 

 
(Did it not discharge 
us too, this Hour? 
Good, 
25Good, that your Word died away here.) 
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  سكوت، مانند طلاي پخته، در
  دستانِ

  .پخته، پخته 
  ي ها، دايره ، مانند هالهانگشتان، دودي

  .ي هوا ها هاله30
***  

  -بي. خاكستري. بيكران
  .نشان
  -بي بي

  .مانند
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Silence, like Gold cooked, in 
charred, charred 
Hands. 
Fingers, smoke-thin. Like Crowns, Air-Crowns 
30around – – 

 
Vast. Grey. Track- 
less. 
Queen- 
like.  
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  صنوبربن. 3
  
  
  
  
  

  .درخشند سفيد درون تاريكي مي اي صنوبربن، برگهايت
  .گيسوان مادرم هرگز سفيد نبودند

***  
  .Ukraineگل قاصدك، چه سبز است اكراين 

  .زردم به ميهن نيامده است مادر گيس
***  

  پلكي؟ ابر باراني، بر فراز چاه آيا مي5
  .گريد مادر ساكتم براي هر كسي مي

***  
  .يانپيچ اي طلايي را مي حلقهكه رد، ي گ ستارهاي 

  .قلب مادرم را سرب شكافت
***  
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3. Aspen Tree 

  
  
  
  
 
Aspen Tree, your leaves glance white into the dark. 
My mother's hair was never white. 

 
Dandelion, so green is the Ukraine. 
My yellow-haired mother did not come home. 

 
5Rain cloud, above the well do you hover? 
My quiet mother weeps for everyone. 

 
Round star, you wind the golden loop. 
My mother's heart was ripped by lead.  
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  ورد؟، چه كسي لولاهايت را در آ وطيبل چوب درِ
  .گردد تواند باز مادر شرفيم نمي10
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Oaken door, who lifted you off your hinges? 
10My gentle mother cannot return.  
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 Cologneكلن . 4

  
  
  
  
  

  انها،در كلن، شهري از ميمونها و استخو
  و سنگفرشهايي نيش خورده با سنگهاي مرگبار

  هاي پلشت؛ ها و فاحشه ها، و عجوزه و لته
  دو و هفتاد بوي گند را بر شمردم،

  !دادند، و چندين بوي گند نيك معني مي همگي5
  كنيد، فرمايي مي دابروها و گودالها حكمگنبر كه  Nymphsشما حوريان 

  ست،، بلندآوازه ا Rhineي راين رودخانه
  را، انبشوييد شهر كلنت

  اما مرا بگوييد، حوريان، كدام نيروي ايزدي
  شويد؟ ي راين را مي ازين پس رودخانه10
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4. Cologne  

  
  
  
  
  
In Kohln, a town of monks and bones, 
And pavements fang'd with murderous stones 
And rags, and hags, and hideous wenches; 
I counted two and seventy stenches, 
5All well defined, and several stinks! 
Ye Nymphs that reign o'er sewers and sinks, 
The river Rhine, it is well known, 
Doth wash your city of Cologne; 
But tell me, Nymphs, what power divine 
10Shall henceforth wash the river Rhine?  
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 ديهيم. 5

  
  
  
  
  

  .دوستيم ما: خورد پاييز برگهايش را از دستم مي
  :آموزيم راه رفتن ميگيريم و  بر ميي زمان را  پوستهها  از هسته

  .گردد آن گاه زمان به پوسته باز مي
***  

  .شنبه است يكدر آينه 
  ت براي خسبيبدن،اي هس در رؤيا خانه5

  .گويددهانمان حقيقت را مي 
***  

  :دوزم مي خود دلبندميانگاه چشم به 
  نگريم، به يكديگر مي

  كنيم، گنگ ردوبدل ميهايي  واژه
  ورزيم، ند خشخاش و يادآوري به هم مهر ميمان10

  خوابيم، مانند شراب در صدف مي
  .ي خونين ماه مانند دريا در اشعه

***  
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5. Corona  
 
 
 
 
 
  
Autunm eats its leaf out of my hand: we are friends. 
From the nuts we shell time and we teach it to walk: 
then time returns to the shell. 

 
In the mirror it's Sunday, 
5in dream there is room for sleeping, 
our mouths speak the truth. 

 
My eye moves down to the sex of my loved one: 
we look at each other, 
we exchange dark words, 
10we love each other like poppy and recollection, 
we sleep like wine in the conches, 
like the sea in the moon's blood ray. 
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  :كنند نگاه ميرا از خيابان بالا مردم  ايستيم، و كنار پنجره در آغوش هم مي
  !وقت آن است كه دريابند

  وقت آن است كه سنگ بكوشد تا شكوفه دهد،15
  .قلبي كوبنده داشته باشد تابي، وقتي تا بي

  وقت آن است كه وقتش برسد
***  

  .وقت آن است
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We stand by the window embracing, and people look up from the street: 
it is time they knew! 
15It is time the stone made an effort to flower,  
time unrest had a beating heart. 
It is time it were time. 

 
It is time. 

 
Translated by Michael Hamburger  
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 برشمردن بادامها. 6

  
  
  
  
  

  برشمار بادامها را،
  پايد، برشمار، آنچه گزنده بود، شما را مي

  :مرا بر شمار
***  

  ،داد هشدار نميو هيچ كس شما را  گشود همان طور كه ميت را جستجو كردم، ا ديده
  ي پنهان را بافتم، آن رشته5

  كه شبنم بر آن، از خيالت،
  سريد، ها مي به سوي كوزه

  .دپايي يافت، مي ، كه قلب هيچ كسي آن را در نمييخنس و
***  
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6. Count The Almonds 
  
  
  
  
 
Count the Almonds, 
count, what was bitter, watched for you, 
count me in: 

 
I sought your Eye, as it opened and no one announced you, 

 
5I spun that hidden Thread, 
on which the Dew, of your thought, 
slid down to the Pitchers, 
that a Speech, which no one’s Heart found, guarded. 
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  ،از توسترا وارد كردي، كه  يتو سراسر آن نام بود كه نجافقط آ
  توقف كردي،درون خودت استوار و پايكوبان 10
  ،از آن تو، خيدندچر ي سكوتها مي ا آزادانه در زنگولههپتك
  رسيد، شنيدني به تو-فرا

  مرده بازوان را گرد شما گذاشت نيز،
  .و سه تن از شما شامگاهان روانه شديد

***  
  .كنيدتر  مرا پاره15

  .بر شمار مرا در ميان بادامها
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Only there did you enter wholly the Name, that is yours, 
10stepping sure-footedly into yourself, 
the Hammers swung free in the Bell-Cradle of Silences, yours, 

 
the Listened-For reached you, 
the Dead put its arm round you too, 
and the three of you walked through the Evening. 

 
15Make me bitter. 
Count me among the Almonds.  
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 بلور. 7

  
  
  
  
  

  جويم، نه در لبانم لبانت را مي
  نه روياروي دروازه آن بيگانه را،

  .نه در ديده اشك را
***  

  ،شورد بر سرخ مي سرخ بلندتر  انههفت شب
  كوبد، هفت قلب ژرفتر دست بر دروازه مي5

  .افشاند هفت گل سرخ تا ديرهنگام چشمه را نور مي
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7. Crystal 
  
  
  
  
 
not on my lips look for your mouth, 
not in front of the gate for the stranger, 
not in the eye for the tear. 

 
seven nights higher red makes for red, 
5seven hearts deeper the hand knocks on the gate, 
seven roses later plashes the fountain.  
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 مرگ Fugue *فوگ .8

  
  
  
  
  

  نوشيم آن را در غروب ميدمان  شير سياه سپيده
  نوشيم نوشيم آن را در شب مي آن را در نيمروز در بامداد مي

  نوشيم نوشيم آن را مي آن را مي
  كشيم ي دراز ميتنگناي كَنيم آنجا كه بي ها مي مانده گوري در پس

  نويسد كند او مي برد او با افعيان بازي مي سر مي مردي در اتاقي به5
  Margarete ات مارگارت  بارد گيسوان طلايي يسد هنگامي كه تيرگي بر آلمان مينو مي

  خواند اش را با سوت مي درخشند او تازي زند و ستارگان مي نويسد و از درها بيرون مي آن را مي
  در زمين گوري بكنندتا خواند  با سوت مي يهوديانش را

  برخيزيم يدندهد تا براي رقص ما را فرمان مي
***  

  
  .موسيقي كليساييچندصدايي از اي  گونه .Fugue  فوگ *
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8. Death Fugue  
  
  
  
  
  
Black milk of daybreak we drink it at sundown 
we drink it at noon in the morning we drink it at night 
we drink it and drink it 
we dig a grave in the breezes there one lies unconfined 
5A man lives in the house he plays with the serpents he writes 
he writes when dusk falls to Germany your golden hair Margarete 
he writes it ans steps out of doors and the stars are flashing he whistles his pack out 
he whistles his Jews out in earth has them dig for a grave 
he commands us strike up for the dance 
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  نوشيم دمان تو را در شب مي سياه سپيده شير10
  نوشيم نوشيم تو را در غروب مي تو را در بامداد در نيمروز مي

  نوشيم  نوشيم و مي تو را مي
  نويسد كند او مي برد او با افعيان بازي مي سر مي مردي در اتاقي به

  ات مارگارت  طلاييبارد گيسوان يسد هنگامي كه تيرگي بر آلمان مي نو مي
              تنگنايي دراز مي  كنيم آنجا كه بي ها مي مانده ر پسبگوري Sulamith  ات سولاميت گيسوان خاكستري15

  كشيم
***  

خوانند و  بدريد شما گروهي از شما ديگران اكنون ميكشد درون زمين را ژرفتر  او بانگ بر مي
  نوازند مي

  اند را مي تاباند ديدگانش آبي اندازد آن بندش چنگ مياو بر قلاب آهنين كمر
  يدننوازيد براي رقص روهي با بيلهايتان شما ديگران ميشما گ بدريدژرفتر 

***  
  نوشيم دمان تو را در شب مي سياه سپيده شير

  نوشيم نوشيم تو را در غروب مي تو را در نيمروز در بامداد مي20
  نوشيم  تو را مي نوشيم و مي

  ات مارگارت برد گيسوان طلايي در اتاقي به سر ميمردي 
  كند  او با افعيان بازي مي ات سولاميت گيسوان خاكستري

  كشد دلنوازتر مرگ را بنوازيد مرگ استادكاري است آلماني او بانگ بر مي
  كشد تاريكتر اكنون بر تارها بكوبيد آن گاه به سان دود در هوا بر خواهيد آمد او بانگ بر مي25
  كشيم تنگنايي دراز مي آنجا كه بي گاه گوري در ابرها خواهيد داشت آن

 ***  
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10Black milk of daybreak we drink you at night 
we drink you in the morning at noon we drink you at sundown 
we drink and we drink you 
A man lives in the house he plays with the serpents he writes 
he writes when dusk falls to Germany your golden hair Margarete 
15your ashen hair Sulamith we dig a grave in the breezes there one lies unconfined 

 
He calls out jab deeper into the earth you lot you others sing now and play 
he grabs at teh iron in his belt he waves it his eyes are blue 
jab deper you lot with your spades you others play on for the dance 

 
Black milk of daybreak we drink you at night 
20we drink you at at noon in the morning we drink you at sundown 
we drink and we drink you 
a man lives in the house your golden hair Margarete 
your ashen hair Sulamith he plays with the serpents 
He calls out more sweetly play death death is a master from Germany 
25he calls out more darkly now stroke your strings then as smoke you will rise into air 
then a grave you will have in the clouds there one lies unconfined 
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  نوشيم دمان تو را در شب مي سياه سپيده شير
  نوشيم مرگ استادكاري است آلماني تو را در نيمروز مي

  نوشيم نوشيم مي نوشيم تو را مي تو را در غروب و در بامداد مي
  اند ستادكاري است آلماني ديدگانش آبيمرگ ا30

  ردگي زند درست نشانه مي اش مي ي سربي تو را با گلوله
  ات مارگارت برد گيسوان طلايي مردي در اتاقي به سر مي

  بخشد انگيزد گوري در هوا به ما مي اش را به سويمان بر مي تازي
  رود مرگ استادكاري است آلماني كند و در خيال فرو مي با افعيان بازي مي

***  
  ات مارگارت گيسوان طلايي35

  ات سولاميت گيسوان خاكستري
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Black milk of daybreak we drink you at night 
we drink you at noon death is a master from Germany 
we drink you at sundown and in the morning we drink and we drink you 
30death is a master from Germany his eyes are blue 
he strikes you with leaden bullets his aim is true 
a man lives in the house your golden hair Margarete 
he sets his pack on to us he grants us a grave in the air 
He plays with the serpents and daydreams death is a master from Germany 

 
35your golden hair Margarete 
your ashen hair Shulamith 

 
Translated by Michael Hamburger 
Anonymous submission.  
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 لگُ. 9

  
  
  
  
  

  .سنگ
  .سنگي كه در هوا، دنبال كردم

  .ات، به كوري سنگ ديده
***  

  ما بوديم
  دستاني،5

  يافتيمپوك را بر بستيم، در ظلمات
  :داد اي را كه بوي تابستان مي واژه
  .گل
***  
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9. Flower 
  
  
  
  
  

The stone. 
The stone in the air, which I followed. 
Your eye, as blind as the stone. 

 
We were 
5hands, 
we baled the darkness empty, we found 
the word that ascended summer: 
flower. 
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  .ي مردي نابينا واژه  -گل
  :ي تو و من ديده10

  كنند آنان نگاه مي
  .به آب

***  
  .باليده

  ديوار قلب بر فراز ديوار قلب
  .افزايد گلبرگها را مي15
***  
  پتكهااي ديگر مانند اين واژه، و  واژه

  .دند چرخيبر روي خاك شكافته خواه
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Flower - a blind man's word. 
10Your eye and mine: 
they see 
to water. 

 
Growth. 
Heart wall upon heart wall 
15adds petals to it. 

 
One more word like this word, and the hammers 
will swing over open ground.  
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 انداز چشم. 10

  
  
  
  
  

  !آدميان اين زمين --تبريزيهاي بلند
  !تاباني از ميبنها را آبه مرگ تو  --سياه شادماني هاي تفاله

***  
  .تو را ديدم، خواهر، استوار در آن شكوهمندي
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10. Landscape 
  
  
  
  
  

tall poplars -- human beings of this earth! 
black pounds of happiness -- you mirror them to death! 

 
I saw you, sister, stand in that effulgence.  
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 بومبازگشت به زاد. 11

  
  
  
  
  

  رف، غليظتر و غليظتر،ببارش 
  ،كبوترفام چون ديروز

  .بارش برف، همچنان كه اكنون تو در خوابي
***  

  .هادوردست سفيد، انباشته در
  ،انجام در بالاي آن، بي5

  .ي سورتمه رد گمشده
***  

  در زير، پنهان،
  فشارد بر مي

  رساند، ب ميآنچه بسي چشمها را آسي
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11. Homecoming 
  
  
  
  
  
Snowfall, denser and denser, 
dove-coloured as yesterday, 
snowfall, as if even now you were sleeping. 

 
White, stacked into distance. 
5Above it, endless, 
the sleigh track of the lost. 

 
Below, hidden, 
presses up 
what so hurts the eyes,  
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  تپه روي تپه،10
  .ناپيدا

***  
  بر هر يك،

  امروزش، به شكلورده خانه را باز آ
  :در منگي  لغزيدممن  

  .پستي صندوق، نچوبي15
***  

  ،ياحساسآنجا، 
  كه باد يخي در دميد

  ي  جامه -كبوتر آن را بر بست
  .لتيچون همرا  فامش فبر
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10hill upon hill, 
invisible. 

 
On each, 
fetched home into its today, 
an I slipped away into dumbness: 
15wooden, a post. 

 
There: a feeling, 
blown across by the ice wind 
attaching its dove- its snow- 
coloured cloth as a flag.  
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 توانم ببينمت هنوز مي. 12

  
  
  
  
  

  پژواكي،: توانم ببينمت هنوز مي
  هاي شود با واژه كه لمس مي

  ي بر لبه، ور ديده
  .گسستن

***  
  درخشد، نرمي مي سيمايت به5

  هنگامي كه به يكباره هست
  مانندي چراغ تابش

  آن دم، درونم، در
  .گويد هرگز ترين ميآنجا كه درمند
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12. I Can Still See You 
 
 
 
 
  
I can still see you: an Echo, 
to be touched with Feeler- 
Words, on the Parting- 
Ridge. 

 
5Your face softly shies away, 
when all at once there is 
lamp-like brightness 
in me, at the Point, 
where most painfully one says Never.  
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 شنوم مي. 13

  
  
  
  
  
  شنوم، تبر گل داده است، مي

  مي شنوم، مكان ناميدني نيست،
***  

  نگرد، مي شنوم، ناني، كه بر او مي
  آويز را مرهمي است، مرد حلقه

  ست،نان را، همسرش براي او پخته ا5
***  

  نامند گاني را ميمي شنوم، زند
  .يگانه پناهگاهمان
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13. I Hear 
 
 
 
 
  
I hear, the Axe has flowered, 
I hear, the Place is un-nameable, 

 
I hear, the Bread, that looks on him, 
heals the Hanged-Man, 
5the Bread, his Wife baked for him, 

 
I hear, they name Life 
our sole Refuge.  

  
  
  
  
  
  
  

  



  گل سرخ هيچ كس/66
  

  
  
  

 Edenباغ بهشت يخ، . 14

  
  
  
  
  

  گمشده،سرزميني هست 
  گردد، ماه در نيهايش مي

  شود به جنگل تبديل مي  و سراسر
  .بيند سوزد آنجا و مي با ما، مي

***  
  بيند، ازين رو دارد ديدگاني، مي5

  -و تابان ، هستند آنها زمين
  .Alkalis شب، شب، قلياها 

  .بصيرت  ي بيند، اين بچه مي
***  
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14. Ice, Eden 
 
 
 
 
  
There is a Land that’s Lost, 
Moon waxes in its Reeds, 
and all that’s turned to frost 
with us, burns there and sees. 

 
5It sees, for it has Eyes, 
Earths they are, and bright. 
Night, Night, Alkalis. 
It sees, this Child of Sight. 
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  بينيم، بيند، ما مي بيند، مي مي
  .بيني بينم شما را، تو نيز مرا مي مي10

  يخ دوباره بر خواهد آمد روياروي
  .شدبا خواهد كه به ابرام مي ياين ساعت
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It sees, it sees, we see, 
10I see you, you too see. 
Ice will rise again before 
This Hour shall cease to be.  
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 ناخوانايي. 15

  
  
  
  
  

  ناخوانايي اين
  .دوبرابر-بيش ازهمه . جهان

***  
  ساعتهاي ستبر

  مؤافقند، تركيده زمانبا 
  .زمختي به5

***  
  تو، گيره شده در ژرفناهايت،

  كني خارج از خودت صعود مي
  .براي هميشه
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15. Illegibility 
 
 
 
 
  
Illegibility of this 
World. All twice-over. 

 
Robust Clocks 
agree the Cracked-Hour, 
5hoarsely. 

 
You, clamped in your Depths, 
climb out of yourself 
for ever.  
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 جلو شمع .16

  
  
  
  
  

  ي طلا را ساختم، بازدارنده
  همان طور كه به من به مادرم گفتي،

  زند، كه او از آن بيرون مي طلا،
  ي ، در ميانهسويم  اي، به سايه

  انكسار ساعتها،5
  دخترِ جان

  .ات داده
***  

  تُرد ،به شكلي 
  شكل، اي ظريف، بادامي سايه

  دهانش و شرمگاهش را10
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16. In Front of a Candle 
 
 
 
 
 
formed the holder of gold, 
as you told me to mother, 
gold, out of which She comes, 
a shade, to me, in the middle 
5of fracturing hours, 
your 
being-dead’s daughter. 

 
Slender in shape, 
a thin, almond-eyed shadow, 
10her mouth and her sex 
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  د آفريدگان ،آور از ميان خواب به رقص در مي
  بيرون از غار طلا،

  خيزد، او بر مي
  .ي اكنون قلهسوي به 
***  
  ي يبا لبها15

  ،يده در شب تاريك پوش 
  :خوانم نيايش مي

***  
  به نام آن سه

  جنگند، تا كه با يكديگر مي
  د،احساس فرو رس سپهر درون گورستان20ِ

  هايش به نام آن سه، كه حلقه
  د، هر جا كهندرخش بر انگشتم مي

  من گيس درختان را درون ورطه گم كنم،
  -اها فرو بتازندنكه آبشارهاي پرتوان در طول ژرف آن گونه

***  
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danced round by creatures from sleep, 
out of the cave of the gold, 
she rises up, 
to the summit of Now. 

 
15With night-dark-shrouded 
lips,  
I speak the Prayer: 

 
In the name of the Three 
who fight with each other, until 
20heaven reaches down into the graveyard of feeling, 
in the name of the Three, whose rings 
gleam on my finger, whenever 
I loose the hair of the trees into the abyss, 
so that the richer floods rush down through the deeps-  
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  به نام اولين آن سه25
  كه جيغ كشيد،

  ،بزيدخواندند تا فرا وقتي او را 
  رفت، آنجا كه كلامش پيشاپيش او مي

  كه آن را تماشا كرد و گريست،به نام دومين، 
  كه بر آوردبه نام سومين، 30

  -سنگهاي سفيد را در ميانه
  خلاصيگويم،  تو را مي

  ورد،آ مي آميني كه ما را از پاي دراز 
  ،اش از چراغ آكنده از يخ در تيرگي

  رود، فرو ميدريا در بلند برج آنجا، جايي كه 35
  خاكستري، كبوتر آنآنجا، جايي كه 

  زند در نامها نوك مي
  :اين سو و آن سوي مردن را

  تو هنوز، تو هنوز،
  فرزند زني مرده،40

  ،ريسيدنم بانه  مهر و موم
  اي در زمان هواخواه رخنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  77/گل سرخ هيچ كس
  
25in the name of the first of the Three 
who shrieked, 
when he was called on to live, 
where his word went before him, 
in the name of the second, who watched it and wept, 
30in the name of the third, who piles 
white stones in the middle – 
I say you are free 
of the amen that overpowers us, 
of the ice-filled light at its rim, 
35there, where tower-high it enters the sea, 
there, where the grey one, the dove 
picks at the names 
this side and that side of dying: 
You still, you still, you still, 
40a dead woman’s child, 
sealed to the No of my yearning, 
wedded to a cleft in time  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  گل سرخ هيچ كس/78
  

  رد مرا،ب ي مادر راه مي كه به كلمه
  اي يگانه هنجآن گونه كه ش

  گذرد از ميان دستي مي45
  !اندازد اكنون، و اكنون، در قلبم چنگ مي كه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  79/گل سرخ هيچ كس
  
to which the mother-word led me, 
so that a single spasm 
45would pass through the hand 
that now, and now, grasps at my heart!  

  
  
  
  
  
  
  



  گل سرخ هيچ كس/80
  

  
  
  

 قطبها. 17

  
  
  
  
  

  قطبها
  ا هستند،درون م

  برنداشتني
  در حال بيداري،

  ي غلت مي زنيم، به سوي دروازه5
  .رحمت

***  
  كهآن ، به سوي تو را از دست دادم تو

  برف من است،-آسوده
***  

  است، المقدس بيتبگو، 
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  81/گل سرخ هيچ كس
  
 
 
 

17. The Poles 
  
  
  
  
 
The Poles 
are within us, 
insurmountable 
while Awake, 
5we sleep across, to the Gate 
of  Mercy, 

 
I lose you to you, that 
is my Snow-Comfort, 

 
say, that Jerusalem is, 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  گل سرخ هيچ كس/82
  

  م اينبگو، انگار كه من10
  ات، سفيدي
  توييكه  انگار

  از آن من،
***  

  توانستيم ما باشيم، همچنان كه بدون ما مي
***  
  گشايم، برگهايت را همواره مي15
***  

  بري كني، تو به بستر مي متبرك مي
  .آزادانه ما را

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  83/گل سرخ هيچ كس
  
10say, as if I were this 
your Whiteness, 
as if you were 
mine, 

 
as if without us we could be we, 

 
15I open your leaves, forever, 

 
you bless, you bed 
us free.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  گل سرخ هيچ كس/84
  

  
  
  

 به تنگ آوردن. 18

  
  
  
  
*  

  رانده درونِ
  قلمرويي

  :با ردي اشتباه ناكردني
***  

  سنگها، سفيد،. ياري نوشت علف، دو نيمه
  :هاي علف ي تيغه با سايه5

  !بنگر -نخوانيد ديگر
  .برو -نخوانيد ديگر

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  85/گل سرخ هيچ كس
  
 
 
 

18. The Straitening 
 
 
 
 
 
* 
Driven into the 
terrain 
with the unmistakable track: 

 
grass, written asunder. The stones, white, 
5with the shadows of grassblades: 
Do not read any more - look! 
Do not look any more - go! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  گل سرخ هيچ كس/86
  

  برو، ساعت تو
  -خواهراني ندارد، هستي

  چرخي، كند،. هستي در خانه10
  هاي چرخان چرخد ، پره ميبيرون از خود 

  ،پرند بالا مي
  فام، شب روند بر دشتي سيه بالا مي

  نيازي به ستارگان ندارد، هيچ جا
  .طلبد هيچ كس شما را نمي15

*  
  هيچ جا           

  طلبد هيچ كس شما را نمي                  
***  

  كشند، نامي مكاني كه آنها دراز مي
  ندارد -دارد

  چيزهايي. كشند آنجا دراز نمي. هيچ20
  آنها. كشد بينشان دراز مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  87/گل سرخ هيچ كس
  
Go, your hour 
has no sisters, you are - 
10are at home. A wheel, slow, 
rolls out of itself, the spokes 
climb, 
climb on a blackish field, the night 
needs no stars, nowhere 
15does anyone ask after you. 
* 
           Nowhere 
                       does anyone ask after you -           

 
The place where they lay, it has 
a name - it has 
20none. They did not lie there. Something 
lay between them. They 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  گل سرخ هيچ كس/88
  

  .بينند را نمي آن سويش
***  

  نگاه نكن، نه،
  ي چرخانِ پره
  هيچ كدام. ها واژه25

  بيدار،
  خفته

  .رويشانبر آمدند 
*  

  هيچ كجا. بيا، بيا        
  -پرسد هيچ كس نمي30               

***  
  آن منم، من،

  كشم بين شما، من بودم دراز مي
  ، بودمآشكارا

  دم، نفستانز تلنگررسا، به شما 
  مطيع، آن منم35

  هنوز، اما آن گاه
  .در خوابي

*  
  -آن منم هنوز         

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  89/گل سرخ هيچ كس
  

did not see through it. 
 

Did not see, no, 
spoke of 
25words. None  
awoke, 
sleep 
came over them. 
* 
Came, came. Nowhere 
30anyone asks - 

 
It is I, I, 
I lay between you, I was 
open, was 
audible, ticked at you, your breathing 
35obeyed, it is 
I still, but then  
you are asleep. 

 
* 
It is I still - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  گل سرخ هيچ كس/90
  

  سالها،
  يانگشتسالها، سالها، 40

  يابد يابد، در مي پايين و بالا را در مي
  :راپيرامون 

  آيد، دريافتني، اينجا ه نظر ميب
  ، اينجادارد ترك بر مي

  چه كسي -بالد مي )كنار هم(دوباره 45
  ؟گيرد آن را در بر مي

*  
  گيرد در بر مي           

  چه كسي؟ - ن راآ                         
***  
  .آمد، آمد
  ،آمداي،  آمد واژه 50
  از ميان شب، آمد

  .دد، خواست بدرخشدرخشب خواست
***  

  .خاكستر
  .خاكستر، خاكستر

  .شب55
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  91/گل سرخ هيچ كس
  
years,  
40years, years, a finger 
feels down and up, feels 
around:  
seams, palpable, here 
it is split wide open, here 
45it grew together again - who 
covered it up? 
* 
Covered it 
up - who? 

 
Came, came. 
50Came a word, came, 
came through the night, 
wanted to shine, wanted to shine. 

 
Ash. 
Ash, ash. 
55Night. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  گل سرخ هيچ كس/92
  

  برو -.شب-و-شب
  .هآلود ، كسي مهسوي آن چشم به 

*  
  برو         

  - آلوده  به سوي آن چشم ، كسي مه                
***  
  تندباد،60

  زمان، آغازيدنتندباد، از 
  ديگري،آن ها،  ذره چرخِ
  تو

  داني، گرچه، ما آن را مي
  خوانيم، بود آن را در كتاب مي65
  .يگمان
***  

  بود، بود،
  چگونه. يگمان

  لمس كرديم
  يكديگر را با - يكديگر را70
  اين

  دستها؟
***  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

 
 



  93/گل سرخ هيچ كس
  
Night-and-night. - Go 
to the eye, the moist one. 
* 
Go 
to the eye, 
the moist one - 

 
60Gales. 
Gales, from the beginning of time, 
whirl of particles, the other, 
you 
know it, though, we 
65read it in the book, was 
opinion. 

 
Was, was 
opinion. How 
did we touch 
70each other - each other with 
these 
hands? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  گل سرخ هيچ كس/94
  

  .آنجا نوشته بودند نيز، آن را
  كجا؟ ما

  آن گذاشتيم، برسكوتي 75
  با زهر، بزرگ، وكور سوت
  يك

سكوت  
  برگي،  سبز، كاسه

  -ستني پيوسته به آناز ر يتمثال80
  بز، آري،س

  پيوسته، آري،
  آسماني در زير
  .صنعتگر

***  
  .آرياز،85

  .رستني
***  
  .آري

  ذرهتندباد، چرخخِ 
  جا بودها، آن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  95/گل سرخ هيچ كس
  
There was written too, that. 
Where? We 
75put a silence over it, 
stilled with poison, great, 
a 
green 
silence, a sepal, an 
80idea of vegetation attached to it - 
green, yes, 
attached, yes, 
under a crafty 
sky. 

 
85Of, yes, 
vegetation. 

 
Yes. 
Gales, whirl of part- 
icles, there was  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  گل سرخ هيچ كس/96
  

  وقت وداع، وقتي90
   -بكاويم تا با سنگ آن را با سنگ

  مهماننواز بود، 
  چه قدر. چاك نخورد

  :خوشبخت بوديم
***  
  دانه، دانه95
  ساقه، ريش، ساقه دانه و ريش دانه
  :غليظ

  گونه، ليهاش؛ كُانگوري و بش
  يكنواخت و

  -زمخت؛ گمشده، بد100
  ؛ او، آن-بو

  ، آنچاك نخورد
  ي چرخان، پره

  .ن گفت بر ديدگان خشك، پيش از بسته شدنشانمشتاقانه سخ
***  

  .ي چرخان ي چرخان، پره پره105
  .بود، بود

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  97/گل سرخ هيچ كس
  
90time left, time 
to try it out with the stone - it 
was hospitable, it 
did not cut in. How  
lucky we were: 

 
95Grainy, 
grainy and stringy. Stalky, 
dense: 
grapy and radiant; kidneyish, 
flattish and 
100lumpy; loose, tang- 
led -; he, it 
did not cut in, it 
spoke, 
willingly spoke to dry eyes, before closing them. 

  
105Spoke, spoke. 
Was, was. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



  گل سرخ هيچ كس/98
  

  ما
  گذاريم برود، بايستد نمي

  در ميانه، عمارتي
  ، وپرروزنه110
  .آمد
***  
  آمدبه سوي ما،  آمد

  ما، پيوسته به ميان
  آشكارا، پيوسته

  دور در آخرين پوسته115
  و

  بلور، دنيا، يك ميلي
  .كشد سر بر مي، كشد سر بر مي

*  
  .كشد سر بر مي، كشد  سر بر مي      

  -آن گاه120                   
***  

  ها، حلقه. شبها، بر آميخته
  سبز يا آبي، ميدانهاي

  :سرخ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  99/گل سرخ هيچ كس
  
We 
would not let go, stood 
in the midst, a  
110porous edifice, and 
it came. 

 
Came at us, came 
through us, patched 
invisibly, patched 
115away at the last membrane 
and 
the world, a millicrystal, 
shot up, shot up. 

 
* 
Shot up, shot up. 
120Then - 
Nights, demixed. Circles, 
green or blue, scarlet 
squares: the 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  گل سرخ هيچ كس/100
  

  گذارد هايش را مي اندوختهدنيا 
  با ساعتهاي درون بازي125
  ها، حلقه -.نو

  هاي قرمز يا سياه، دايره
  تابان، نه

  ، سايهگريز 
  نه130
  ، نهگيري  اندازهميز 
  .پيوندد مينكند يا  مينصعود  يدودروح 

***  
  كند و صعود نمي           

  -پيوندد مين                       
***  

  در گريز جغد، در نزديكي135ِ
  ،خشكيهاي سنگي زخم

  در نزديكيِ
  دستان شتابانمان، در

  انكار، ترين رسدير
  در بالاي140

  ِ تيررسي در نزديكي
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  101/گل سرخ هيچ كس
  
world puts its inmost reserves 
125into the game with the new 
hours. - Circles, 
red or black, bright 
squares, no 
flight shadow, 
130no 
measuring table, no 
smoke soul ascends or joins in. 
* 
Ascends and 
joins in - 

 
135At owl's flight, near 
the petrified scabs, 
near 
our fled hands, in 
the latest rejection, 
140above 
the rifle-range near 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  گل سرخ هيچ كس/102
 

  :پوش ديوار خاك
***  

  آشكار، ديگر
  :بار

  ،خراشها145
***  

  ر آن وقت،سرودخوانان، د
  -اد، اد. مزامير
  .ركني

***  
  اين سان

  . معبدهايي هست هنوز150
  اي ستاره

  .احتمالا هنوز روشنايي دارد
  هيچ چيز،

  .هيچ چيز گم نشد
***  

  -اد155
  .ركني

***  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  103/گل سرخ هيچ كس
  
the buried wall: 

 
visible, once 
more: the 
145grooves, the 

 
choirs, at that time, the 
psalms. Ho, ho- 
sannah. 

 
So 
150there are temples yet. A 
star 
probably still has light. 
Nothing, 
nothing is lost. 
155Ho- 
sannah. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  گل سرخ هيچ كس/104
  

  جغد، اينجا،  در گريزِ
  اكستري،گفتگوها، روز خ

يكنواخت آب  از رد.  
*  

  خاكستري،روز --(160          
  از                          

                               يكنواخت آب  از رد-  
  كشيده درونِ

  اقليم
  با165
  ردي

  :ناكردني اشتباه
***  

  علف،
  علف،
  .ي نوشتاري دونيمه170

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  105/گل سرخ هيچ كس
  
At owl's flight, here, 
the conversations, day-grey, 
of the water-level traces. 
* 
             160(--day-grey,        
                         of  
                                    the water-level traces -   
Driven into the 
terrain 
165with 
the unmistakable 
track: 

 
Grass, 
grass, 
170written asunder.)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  گل سرخ هيچ كس/106
  

  
  
  

  Achilles  پيروزي آشيل .19
  
  
  
  
  

  Patroclus در داستان پاتروكلوس 
  ماند، حتي آشيل هيچ كس باقي نمي

  .ايزدي بود خودكه 
  پوشيدند پاتروكلوس همانند او بود؛ آنها مي

  .اي همسان را زره5
***  

  همواره در اين دوستيها
  :، يكي كمتر از ديگري استاستديگري  خدمتگزاريكي 

  سلسله مراتب
  ها را هميشه آشكار است، گرچه افسانه

  --توان باور داشت نمي10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  107/گل سرخ هيچ كس
  
 
 
 

19. The Triumph Of Achilles 
  
 
 
 
 
In the story of Patroclus 
no one survives, not even Achilles 
who was nearly a god. 
Patroclus resembled him; they wore 
5the same armor. 

 
Always in these friendships 
one serves the other, one is less than the other: 
the hierarchy 
is always apparant, though the legends 
10cannot be trusted--  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  گل سرخ هيچ كس/108
  

  است، دارپاي شان منشأ
  .شود به يكي محول مي

***  
  چه بودند كشتيهاي يوناني در آتش

  در مقايسه با اين خسران؟
***  
  اش، آشيل در خيمه15

  ي وجودش گريست با همه
  و خدايان ديدند

  او مردي است كه الآن مرده است، قربانيِ
  د،يورز بخشي كه عشق مي

  .بخشي كه ميرا بود20

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  109/چ كسگل سرخ هي
  
their source is the survivor, 
the one who has been abandoned. 

 
What were the Greek ships on fire 
compared to this loss? 

 
15In his tent, Achilles 
grieved with his whole being 
and the gods saw 
he was a man already dead, a victim 
of the part that loved, 
20the part that was mortal.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  گل سرخ هيچ كس/110
  

  
  
  

20. ................  
 
  
  
  
  

................  
.....................  

.........  
................  

5.............  
***  

.........  
.................  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  111/گل سرخ هيچ كس
  
 
 
 

20. The Trumpet-Part 
 
 
 
 
The Trumpet-Part 
deep in the glowing 
Text-Void 
at Torch-Height, 
5in the Time-Hole: 

 
listen in 
with your Mouth.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  گل سرخ هيچ كس/112
  

  
  
  

 آنجا زمين بود. 21

  
  
  
  
  

  ، وبود  زمين در آنها
  .كندند آنها مي

***  
  كندند، و اين سان كندند و مي مي

  ستودند، و خدا را نمي. امه داشت، و شبشانروزشان اد
  ،خواست اين همه را ميكسي، اين سان شنيدند، 5

  .دانست از اين همه ميكسي، اين سان شنيدند، 
***  

  چيز بيشتري نشنيدند؛ كندند و ميآنها 
  عقل پيدا نكردند، هيچ آوازي نپرداختند،

  .اي خود نينديشيدندبه هيچ زباني بر
  .كندند ميآنها 10
***  

  
  

  
  
  
  
  
  
  



  113/گل سرخ هيچ كس
  
 
 
 

21. There Was Earth 
 
 
 
 
 
There was Earth in them, and 
they dug. 

 
They dug and they dug, and so 
their Day went by, and their Night. And they did not praise God, 
5who, so they heard, wanted all this, 
who, so they heard, knew of all this. 

 
They dug and they heard nothing more; 
did not grow wise, invented no Song, 
thought up for themselves no Language. 
10They dug. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  گل سرخ هيچ كس/114
  

  ،ندرسيد ي، آنجا به طوفانرسيدند يجا به سكوتآن
  .رسيدآنجا هر اقيانوسي 

  خزندهكند،  كني، و او مي كنم، تو مي من مي
  .كنند آنها مي: گويد نجا، مي، آو آوازخوان

***  
  :تو كسي، آي هيچ، آي هيچ كس، آي آي15

  منتهي؟-جا-هيچ-شود، آن به به كجا منتهي مي
  كنم، كنم، و من به سوي تو مي كني و من مي آي تو مي

  .خيزد حلقه بر ميو بر انگشتمان آن 
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There came a Silence, there came a Storm,  
There came every Ocean. 
I dig, you dig, and it digs, the Worm, 
and the Singing, there, says: They dig. 

 
15O someone, o none, o no one, o you: 
Where did it lead to, that nowhere-leading? 
O you dig and I dig, and I dig towards you, 
and on our finger awakens the Ring.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  گل سرخ هيچ كس/116
  

  
  
  

  اين شامگاه نيز. 22
  
  
  
  
  

  سرشارتر،
  بر اين بارد از هنگامي كه برف مي

  ،ي خورشيد يسيده، خشيدخورور  غوطهدرياي 
  سبدهايي كه هاي يخ در اين شكوفه

  .بري مي شهر به5
  

  را شن
  ،كني در بازگشت درخواست مي

  واپسينبراي 
  خانه پسدر گل سرخ 

  خورده شود آرزومند استاين شامگاه نيز 10
  .چك ساعت از چك دور
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22. This Evening Also 
 
 
 
 
  
more fully, 
since snow fell even on this 
sun-drifted, sun-drenched sea, 
blossoms the ice in those baskets 
5you carry into town. 

 
sand 
you demand in return, 
for the last 
rose back at home 
10this evening also wants to be fed 
out of the trickling hour.  
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  ايستادن در سايه. 23
  
  
  
  
  

  ي ايستادن در سايه
of the Wound’s-Mark in the Air. )؟(  

***  
  .براي هيچ كس و هيچ كس ايستادن

  ناشناخته،
  براي تو5

  .فقط
***  

  يابد خانه را، ، آنكه درون است ميدر عوض
  حتي  بدونِ

  .سخن
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23. To Stand in the Shadow 
 
 
 
 
  
To stand in the Shadow 
of the Wound’s-Mark in the Air. 

 
For no-one and nothing to Stand. 
Unknown, 
5for you 
alone. 

 
With all, that within finds Room, 
even without 
Speech.  
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 دوازده سال. 24

  
  
  
  
  

  سطري
  كه باقي ماند، كه

  خانه: .... در آمدراست 
  شد --ات در پاريس

  .دستانت درآمد پيش5
***  

  دميده به آن سوي سه بار،
  .درخشيده به آن سوي

..............................  
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24. Twelve Years 
 
 
 
 
 
The line 
that remained, that 
became true: . . . your 
house in Paris -- become 
5the alterpiece of your hands. 

 
Breathed through thrice, 
shone through thrice. 
................... 
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***  
  كند كند، كر مي گنگ مي

  .در پشت ديدگانمان10
  را ريزهبينم گل  مي

  .ها و شكلها ي رفتار واژه در همه
***  
  .بيا. برو

  به: كند دار مي را لكه عشق نامش
  .دهد را نسبت مي خودتو 15
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It's turning dumb, turning deaf 
15behind our eyes. 
I see the poison flower 
in all manner of words and shapes. 

 
Go. Come. 
Love blots out its name: to 
20you it ascribes itself. 

 
translated by Michael Hamburger  
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 كشي وقتي دراز مي. 25

  
  
  
  
  

  كشي وقتي دراز مي
  ،در آن بستر ژنده
  ،برفيان مژگي  كبود، در سايه-با هجاهاي آبي

  رگبارهاي ماهيخوار از آن سوي
  انديشه،5
  -آيد لغزان، پولادين مي

  .شوي بر او باز مي
***  

  دهد نشانت ميرا  زمانمنقارش 
  در هر -در هر ماه

  اي ، هزارهزنگ، با ريسمان قرمز-واختنن10
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25. When You Lie 
 
 
 
 
 
When you lie 
in the Bed of lost Flag-Cloth, 
with blue-black Syllables, in Snow-Eyelash-Shadow, 
the Crane through Thought- 
5showers, 
comes gliding, steely- 
you open for him. 

 
His beak ticks the Hour for you 
at every Mouth – at every 
10bell-stroke, with red-hot Rope, a Silent-  
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  ،را خاموش
  تپيدن و تپيدن-نا

  د،نزن يكديگر را به سوي مرگ سكه مي
  دلارها، سنتها،

  ،هايتان باران سخت در آن سوي روزنه15
  در

  شكلها-دومين
  بندي ميكني آنجا و  پرواز مي

  دندانهايي -را ديروز و فردادرهاي 
  فسفري،  تا ابد20
  شكفد و مي شكفد آن يكي، مي

  ي ديگري، سينه
  اندازي، در زيرِ به سوي چنگ

  بسي زمخت،: -ها ضربه
  بسي ژرف25

  وپرا پخش
  ماهيخواري
  -پرستاره

  .بذر
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Millennium, 
Un-Pulse and Pulse 
mint each other to death, 
the Dollars, the Cents, 
15rain hard through your Pores, 
in  
Second-Shapes 
you fly there and bar 
the Doors Yesterday and Tomorrow – phosphorescent, 
20Forever-Teeth, 
buds the one, and buds the 
other breast, 
towards the Grasping, under 
the Thrusts –: so thick, 
25so deeply 
strewn 
the starry 
Crane- 
Seed.  
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26 ...................... 

  
  
  
  
  

.............................  
......................  

***  
.............  

....................  
5........  

***  
..........................  

............................  
..........  
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26. Whorish Other-When 
 
 
 
 
  
Whorish other-when. And Eternity 
blood-black en-babelled. 

 
Mud-drowned 
with your loamy Locks 
my Faith. 

 
Two Fingers, hand-far, 
row towards a swampy 
Vow.  
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 اي ر انديشهبا ه. 27

  
  
  
  
  

  سپردم ره مي خياليبا هر 
  آنجا تو بودي،: جهانبيرون از 
  -م، وآلايش بيام،  نجيبزاده

  .مرا دريافتي
***  

  چه كسي5
  ،در گذشت يچيزر گويد كه براي ما ه مي

  شكست؟ روزنه در همما آنجا  كه براي
  .شد آغازهر چيزي بيدار شد، همه چيز 

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  131/يچ كسگل سرخ ه
  
 
 
 

27. With Every Thought 
 
 
 
 
 
With every Thought I went 
out of the World: there you were, 
you my Gentle One, you my Open One, and – 
you received us. 

 
5Who 
says that for us everything died, 
that for us there the Eye broke? 
Everything woke, all things began. 
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  بيكران، خورشيدي شناكنان نزديك آمد، تابان
  روحي و روحي گماشته، زلال،10

  براي آن در افكندآمرانه سكوتي 
  .ي پيشاپيش جاده

***  
  سبكبار

  كردي را گشودي، آرامآغوش خود 
  در اثير، را نفََسيگل سرخ 15

  آن نبود،شد، آيا  و آنچه ابر 
  نگاه،نبود، و برايمان آ يشكل
  نبودآيا 
  نيكي يك نام؟  به
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Vast, a Sun came swimming by, bright 
10a Soul and a Soul engaged, clear, 
masterfully made a silence for it 
a path ahead. 

 
Lightly 
you opened your Lap, quiet 
15rose a Breath in the Aether, 
and what became cloud, was it not, 
was it not Form, and for us then, 
was it not 
as good as a Name?  
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 با صدا. 28

  
  
  
  
  

  با صداي موش دشتي
  تو جيك زدي،

***  
  عقربكي

  تيز،
  ،كشيديبيرون پوست از پيراهنم را تو 5

***  
  اي، جامه

  روي دهانم سراندي،
  ،ام در ميانه

  ، سايه، ناگوار، سويتبه 
  .سخن10
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28. With the Voice 
 
 
 
 
  
With the voice of the Field-mouse 
You squeak up, 

 
a sharp 
Clamp, 
5you bite through my Shirt into the Skin, 

 
a Cloth, 
you slither over my Mouth, 
in the midst of my, 
to you, Shadow, burdensome, 
10Speech.  
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 دستت .29

  
  
  
  
  

  :و من گفتم -آيي دستت پر از ساعتها، به سويم مي
  ».اي نيست گيسوانت قهوه«

  ر،آن را بر آوردي، سبكبا
  بر ترازوي اندوه،

  .سنگينتر از من بود5
***  

  ،كنند ر كشتيهايشان، و آن را بارشان ميآنان به سويت آمدند ب
  .گذارند به هراج مي در بازارهاي شهوتآن گاه آن را 

  .زني به من لبخند مياز ژرفنا 
  .كه هنوز سبك است اي ميان كفهاز  جلوتگريم  مي
  .اي نيست گيسوانت قهوه: مگري مي10
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29. Your Hand 
 
 
 
 
  
Your hand full of hours, you came to me – and I said: 
‘Your hair is not brown.’ 
You lifted it, lightly, 
on to the balance of grief, 
5it was heavier than I. 

 
They come to you on their ships, and make it their load, 
then put it on sale in the markets of lust. 
You smile at me from the deep. 
I weep at you from the scale that’s still light. 
10I weep: Your hair is not brown.  
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  كشند، نها خيزابهاي شور دريا را پيش ميآ
  .شيبخ مينها كف به آ توو 

  انبارند، مي نآنها اكنون دنيا را با م« : كني نجوا مي
  !هنوز راه پوكي هستم در قلب و برايت

  است، كنارت بكش، وقتشسالها را  ي نامهكار«: گويي مي15
  .بوسيدي آمدي و مرا مي كه مي
  .اي نيست اي است، گيسوانت قهوه سالها قهوهي  كارنامه
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They offer salt-waves of the sea, 
and you give them spume. 
You whisper: ‘They’re filling the world with me now, 
and for you I’m still a hollow way in the heart! 
15You say: ‘Lay the leaf-work of years by you, it’s time,  
that you came here and kissed me. 
The leaf-work of years is brown, your hair is not brown.  
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 شب كوتاه. 30

  
  
  
  
  

  وقتي  :شب كوتاه
  بري به درون، به درون، مرا مي

  نجا،بر فراز آ
  بر فرازِ اينچ دردسه 

  :سقف5
***  
  ،پوشيده از شنهاي  تنه نيم راسرس

  يادداشتها،-كمك سراسر
  نوزه، سراسر

  خندد مي
  -با زبان10
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30. Little Night 
  
  
  
  
  
Little Night: when you 
take me within, within, 
up there, 
three Pain-Inches above 
5the Floor: 

 
all the Shroud-Coats of Sand, 
all the Help-Nots, 
all, that still 
laughs 
10with the Tongue -  
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  Mandorla ماندرلا  .31
  
  
  
  
  

  د؟رَب كدامين در بادام به سر مي -در بادام
  .هيچ چيز

  .برد هيچ چيز در بادام به سر نمي
  .برد برد و به سر مي آنجا آن به سر مي

***  
  برد؟ شهريار چه آنجا به سر مي -زدر هيچ چي5

  .برد شهريار، شهريارآنجا به سر مي 
  .برد برد و به سر ميآنجا او به سر مي 

***  
  .يهودي، تو خاكستري نخواهي شد- گيسوان         

***  
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31. Mandorla 
  
  
  
  
 
In the Almond – what dwells in the Almond? 
Nothing. 
Nothing dwells in the Almond. 
There it dwells and dwells. 

 
5In Nothing – what dwells there? The King. 
There dwells the King, the King. 
There he dwells and dwells. 

 
Jews’-Hair, you’ll not grow grey. 
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  برد؟ ه سر ميات ب كجا ديده -و ديدگانت
  .ردب ات بر بادام به سر مي ديده10

  .برد ه سر نميات، بر هيچ چيز ب ديده
  .برد بر شاه به سر مي

  .ماند ماند و مي نيز مي
***  

  .انساني، تو خاكستري نخواهي شد- گيسوان         
  .شاهوار-بادام پوك، آّبي15         

  
Gisèle CELAN-LESTRANGE 
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And your Eye – where does your Eye dwell? 
10Your Eye dwells on the Almond. 
Your Eye, on Nothing it dwells. 
It dwells on the King. 
So it dwells and dwells. 

 
Human-Hair, you’ll not grow grey. 
15Empty Almond, regally-blue.  
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 پرتو شبانه .32

  
  
  
  
  

  :دوست داشت كسي را ،ي شامگاهم سوخته وانگيس سراسر ترين در تابان
  .اي از سبكترين چوب را فرستادم نزدش صندوقچه

  م؛مان در ريكه پيرامون بستر رؤيا زدند آن سان خيزابها گردش موج مي
  :گويد پوشم و زمخت سخن مي مي خودپوشد آن سان كه  گيس سفيدي مي گلاه

  .دهم ميي ورود  زنم هنگامي كه به قلبها اجازه زند آن سان كه من حرف مي حرف مي5
  خواندم شناسد، آن را در پاييز مي عشق مي در وصفنسوي را اآوازي فر

  .هايم را براي صبحگاه نوشتم توقف كردم و نامه Latelandلند  ليتدشگري در هنگامي كه مانند گر
***  

  .احساسها زار هيمهدر  تراش خوردهي  است آن صندوقچه شگرفقايقي 
  .ات از ديده شادابترشناورم، هنوز downbloodstream  خون رگ- من نيز در فرو

  ه در برف مارس،افتد مرد اي كه مي دهمانند پرن هستي اكنون تو جواني10
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32. Night Ray 
 
 
 
 
  
Most brightly of all burned the hair of my evening loved one: 
to her I send the coffin of lightest wood. 
Waves billow round it as round the bed of our dream in Rome; 
it wears a white wig as I do and speaks hoarsely: 
5it talks as I do when I grant admittance to hearts. 
It knows a French song about love, I sang it in autumn 
when I stopped as a tourist in Lateland and wrote my letters to morning. 
 
A fine boat is that coffin carved in the coppice of feelings. 
I too drift in it downbloodstream, younger still than your eye. 
10Now you are young as a bird dropped dead in March snow, 
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  .خواند مياش برايت  ي فرانسوي  آواز عاشقانهآيد،  اكنون نزدم مي
  .بهارم تا تمام شود ميانفت خواهي خ: ي تو سبك

  :من سبكترم
  .خوانم روياروي بيگانگان آواز مي
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now it comes to you, sings you its love song from France. 
You are light: you will sleep through my spring till it's over. 
I am lighter: 
in front of strangers I sing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gisèle CELAN-LESTRANGE 
(1927-1991) 
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 ي كوتاه رؤيا ريشه آي. 33

  
  
  
  
  
  اي كوتاه رؤي ريشه آي

  مرا اينك گرفتيجاي 
  ،م را كشيديخون

  نه ديگربار بر كسي آشكار،
  .مرگ با سرشت5

***  
  اي را  خم كن چهره

  ، از زمين،بگويدكه آنجا شايد 
  از شوق، از

  چيزهايي با ديدگان، حتي
  خواني، اينك، جايي كه مرا نابينا مي10
***  
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33. O Little Root of a Dream 
 
 
 
 
  
0 little root of a dream  
you hold me here  
undermined by blood,  
no longer visible to anyone,  
5property of death. 

 
Curve a face 
that there may be speech, of earth,  
of ardor, of 
things with eyes, even 
10here, where you read me blind, 
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  حتي
  اينجا،

  جايي كه تو
  كني، مرا انكار مي

  .اي با نامه15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nelly Sachs  
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even  
here,  
where you  
refute me,  
15to the letter. 

 
translated by Heather McHugh and Nikolai Popov  
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 استمدر طرف ر. 34

  
  
  
  
  

  .چه كسي است؟ زني مرده -در طرف راستم
  و تو، در طرف چپم، تو؟

***  
  -داسهاي سرگردان در اعلي

  مكان بهشتي
  پرستوهاي- آورند به شكل ماه خودشان را در مي5

  هم، كنارسفيد، -خاكستري
  ستارگان،-چابك

***  
  كشم اينجا سر مي
  ريزم خاكسترداني را و فرو مي

  بر تو،10
  .در تو
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34. On my Right 
 
 
 
 
 

On my Right – who? The Death-Woman. 
And you, on my Left, you? 

 
The Wandering-Sickles in extra- 
heavenly Place 
5mime themselves grey-white 
Moon-Swallows, together, 
Star-Swifts, 

 
I plunge there 
and pour an Urnful 
10down onto you, 
in you.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  گل سرخ هيچ كس/156
  

  
  
  

 تنها هنگامي كه. 35

  
  
  
  
  

  تنها هنگامي كه
  كنم، اي شما را لمس مي مانند سايه

  باور خواهي كرد
  دهانم را،

***  
  با چيزهاي آيد بر مي آن5

  بر فراز آنجا يابدير
در اطراف  
  ،زمانبارگاههاي 

***  
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35. Only When 
 
 
 
 
 
Only when 
as a Shade I touch you, 
will you believe my 
Mouth, 

 
5that climbs with Late- 
Minded things up there 
around the 
Time-Courts, 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  گل سرخ هيچ كس/158
  

  آيي به سوي ميزبانِ مي
  انِدوكاره در مي10

  ها، فرشته
***  

  ستارگان
  .خموش و خشمناك
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you come to the Host 
10of the Twice-Using among 
the Angels, 

 
Silence-Enraged 
Stars.  
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 مزمور . 36

  
  
  
  
  

  لاي نخواهد سرشت،و از گلهيچ كس دوباره ما را 
  .انگيزد  هيچ كس غبارمان را بر نمي

  .هيچ كس
***  

  .درود بر تو باد، اي هيچ كس
  به عشق تو5

  .خواهيم شكفت
  ايم روانه

  .به سوي تو
***  
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36. Psalm   
 
 
 
 
  
No-man kneads us again out of Earth and Loam, 
no-man spirits our Dust. 
No-man. 

 
Praise to you, No-man. 
5For love of you 
we will flower. 
Moving 
towards you. 
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  هيچ چيزي
  نبوديم، هستيم، بايدكه 10
  :بشكوفيم ما الآن
  ،-چ چيزهي

  .گل سرخ هيچ كس
***  
  با

  مان، روح تابان مادگي15
  مان، بهشت نرينگي-پاره

  قرمزمانجام گل 
  دهيم با آن كلام ارغواني كه سر مي

  فراز، آه بر  رب
  .خارفراز 20
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A Nothing 
10we were, we are, we shall 
be still, flowering: 
the Nothing-, the 
No-man’s-rose. 

 
With 
15our Pistil soul-bright, 
our Stamen heaven-torn, 
our Corolla red 
with the Violet-Word that we sang 
over, O over 
20the thorn.  
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37 .................................... 

  
  
  
  
  

..........................................  
...................................  

......................  
......................................  

5............................  
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37. Stuttered-Over-Again World 
 
 
 
 
  
Stuttered-over-again World, 
where I shall have been 
a Guest, a Name, 
sweated down from the Wall, 
5that a Wound licks up.  
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 سوز چراغ پيه. 38

  
  
  
  
  

  .سپتامبر: راهبها با انگشتان پشمالو كتابها را گشودند
  .دكوب ي تازه جوانه زده را سخت مي دانهف با بر Jasonاكنون جاسون 

  .بر رسن زني پس تو مرده قدم مي. دهد بندي از دستها مي گل به شما گردنجن
  .گويم رسد، من از عشق سخن مي ميآبي تيره تري به گيسوانت 

  .شكفد گويم و ابرهاي روشن، و قايقي در باران مي صدفها را مي5
  --مانند تان برگانگش سراسرتازد در  نرياني كوچك مي

  :خوانم ، آواز ميگشايد از هم ميدروازه  پلشت
  يم؟كرد چگونه اينجا زندگي مي
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38. Tallow Lamp 
 
 
 
 
  
The monks with hairy fingers opened the book: September. 
Now Jason pelts with snow the newly sprouting grain. 
The forest gave you a necklace of hands. So dead you walk the rope. 
To your hair a darker blue is imparted; I speak of love. 
5Shells I speak and light clouds, and a boat buds in the rain. 
A little stallion gallops across the leafing fingers-- 
Black the gate leaps open, I sing: 
How did we live here? 

 
(from Mohn und Gedachtnis by Paul Celan, trans. by Michael Hamburger)  
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  Tenebrae  *تنيبري. 39

  
  
  
  
  

  ما نزديكيم، خداوندگارا،
  .نزديك و در دسترس

***  
  را،، خداوندگادست خوردهالآن 

  گويي و خراشان خراشيده
  پيكر هر يك از ماست5

  .پيكر تو، خداوندگارا
***  

  دعا كن، خداوندگارا،
  دعا كن برايمان،

  .ما نزديكيم
***  

  
  .د كاتوليكهاآيين نماز صبگاهي نز. Tenebraeتنيبري  *
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39. Tenebrae 
 
 
 
 
 
We are near, Lord, 
near and at hand. 

 
Handled already, Lord, 
clawed and clawing as though 
5the body of each of us were 
your body, Lord. 

 
Pray, Lord, 
pray to us, 
we are near. 
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  بدقواره از باد به آنجا رفتيم،10
  ويمشرفتيم آنجا تا خم 
  .بر گودال و آبرو

***  
  .ي سيراب شدن به آنجا رفتيم، خداوندگاراابر

***  
  نچهخون بود، آ

  .تو افشاندي، خداوندگارا15
***  

  .درخشيدمي 
***  

  .افكند، خداوندگارا تصويرت را درون ديدگانمان مي
  .اند، خداوندگارا ديدگان و دهانمان گشاده و پوك

***  
  .ايم، خداوندگارا نوشيده

  .خداوندگارا خون و تصويري را كه در خون بود،20
***  

  .دعا كن، خداوندگارا
  .ما نزديكيم
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10Wind-awry we went there, 
went there to bend 
over hollow and ditch. 

 
To be watered we went there, Lord. 

 
It was blood, it was 
15what you shed, Lord. 

 
It gleamed. 

 
It cast your image into our eyes, Lord. 
Our eyes and our mouths are open and empty, Lord. 

 
We have drunk, Lord. 
20The blood and the image that was in the blood, Lord. 

 
Pray, Lord. 
We are near.  
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  گل سرخ هيچ كس

  
  
  
  
  

  جان امروز ، چه شوم شادي
  .ي كفترانم خراب شد به خدا، خانه

  چه كنم؟. كلوخي سرد است بالينم
  .ي پوشالها بريده است پهلويم را مويه

  .آهوي كهرت را باز خواهي گرداند5
  .ام به كمرگاهش خواهد رسيد بار و تشنه ي بي سينه

  .بويد و گاري گلسرخها را خواهد شناخت را ميكاكلم 
  .دلزده اما پوزخندان كنارم خواهد ايستاد

  .هايم دوباره بر خاك پوك خواهند ريخت سكه
  د كه درناهاآم راهي پيشاپسم كوره10

  بارها شكافهايش را به هم دوختند
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  اهمان چاهي ر. نشينم فرو ميخوشدست آن گاه 
  اي خواهم ديد كه هر بهار آنجا ستاره

  .زد ي دختربچه اي را مي ي تازه كرد و سينه كمين مي
  .ام من بيش وكم چارده ترانه براي هر دلبندي پرداخته15

  زدند دو صورت حلبي تا صبح به هم نوك مي
  ام را  و آخرسر هنگامي كه كله. اي قطبي در بركه

  ستردم از غبار كارواني شاد مي
  .آمادندگرم فرو  كودزارابريشمهاي مرده بر ميان 

  دوست داشتم حتي شبحي دنبالم كرده باشد، بادي20
  ي سوخته  ا همدوش مترسكي، پرنده
  .و سنگچينم را بكوبد. همراز درويشي لاابالي

  سوزاند كاش آفتابي بود و پوستم را مي
  .سنگين بوداز دشنام و سيمايم 

  تاددانم يكبار بر زمين خواهم اف مي25
  .جان، لول و ميخكوب خواهم نگريست و شادي

  اش ات را ببافم تا در پسينگاه باراني بگذار چتر حصيري
  .ي سردت خواهد شكست اش در پنجه ي استخواني قايم شوي، گرچه دسته

  يال آهوي نابينايت را دست خواهي كشيدو حوصله سر آن گاه خسته و كم
  و رانرم ا داني چه سان نرم و شبي ديگر مي30

  .هاي پريوارت بپوشاني در زره
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  .شب به دكلهاي خاكستراندود ايفل خواهي انديشيد آن گاه غضبناك تا نيمه
  .ي آهوان زير ورسك ستاره و خزه خواهي نشاند بر جزغاله
  .ي آزادي را خواهي فشرد هاي مجسمه خرپنجه

  آوري هاي اقيانوس به جا مي را بر سايهبال كوبيدنهاي سگهاي گشنه  بال35
  :سامان و سنگين و خواهي انديشيد به

  يار در دشت چگونه دودا؟ آهوي كوهي بي
  ام اي كز كرده دست گوشه پايين. راه را بلد نيستم

  .ي ستارگان، تا صبح بيايد در ابريشمهاي موچ و فضله
  جان، آهوي مهربان و سر به زيرت دانم شادي مي40

  نگران. مناكم را خواهد بوسيدپيشاني غ
  خواب اين شب عيدي، نيمه

  .ي تر و ماهش خالي خواهم كاشت بر گرُده
  .پير خواهم انديشيد باز غمناك به چاهي دل

  آيا در پيش با آن دوازده، نه، چارده دختربچه45
  رودرواسي بازيگوشي خواهم كرد؟ بي

  .پشت دستت را خواهم گزيد تا راست بگويي
  اي گچي سر سودم افهموذيانه بر ن
  .جان اي، شادي جان فرشته بر گلزار بي

  .ام بار انداخته است چه تلخ بهاري در سينه50
  دانم كنار گرگ و ميش بيمناك ات نمي با سايه
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  .خواهم لرزيددرويشانه سرد و خاموش 
  .و زهراب بر پيشاني و پلكهايم خواهد باريد

  .ورو و بينوا چشم خواهم رفت بياما زودتر 
  .ي راه اي آب است گوشه آرزويم كاسه55
***  

  .آيد اين صدا چگونه است كه از ميدانگاه آفريدگان خدا بر مي
  .شوند هاي گرم گاهي پاره مي همهمه

  .اندازند غلتند و كتفم را مي در هوا مي
  اند؟ چرا همه زنانه و بچگانه

  اي آويخت؟ توان به هيچ كدام سكه آيا مي60
  .زدايم ي شر مي اي را من با شادي از خاكه هر سكه

  شايد روزي از دور اين پاتوق را ديده باشم
  هايي كه زن ي پاشنه تق تق كوبنده-

  .برند يا مردي زنده را بر آسفالت خسته راه مي
  .شان خواهد باريد آن گاه ارغوان در گيسو و سينه65

  .آورند رو را گير خواهند آنها در ميان سكوهاي پاييزي، درخت س
***  

  بويد سر بر آرنج، سوسوي غصه را آهو مي
  يگانه همسرمان گويي . كند و دستمالي مي
  ها پله اي است كه بر راه همگوهر قلعه
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  .شود چشم بست و پستوهايش مي70
  اش را خويشاوند اسبي است با پاهاي خپل كه درشكه

  داديم به نگهبان سرشكسته شبانه، پول
  هايي كه نشاند ميان سنگريزه
  .شدند دادند و هم پرنده مي بهارها، هم گل مي

***  
  آنجا. شاعر سراسيمه راه را بلد است75

  .بارها سر پا ايستاد و ديگران را پاييد
  آوردند، هم دوستاني توانستند بال در  از شادماني مي

  خواندند مي كه با سيماي خود مهربانانه شعري بر
  الاغي كه به رنگ ماه بود و خشم هم كره

  .اش را بر نياشفته بود هيچ وقت چنته80
  آزار و تميز ، بيآفريدگان خدا پشت به پيكرم
  .ماليدند انگشتان استخوان آزادي را مي

  .بخت نگونساري با لبخندي خواهد آمد
  .مالم ي دلم را زير پايم مي تفاله

  .يم را فوت كردها بهار سبكبارانه شانه85
  .آري، چه خوب، آفريدگان را پشت سر گذاشتم

  آن ديگري ي سايه بيآن نيمكت سنگي آرزو داشتم بر و 
  .كهكشان يال و كوپالم را كاه و پولك بپوشاندَ
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  اي امان نخواهد داد دانم ديگر هيچ فرشته مي
  .در آغوش بگيرمشادي جان، چه شوم تا گرماي سبدي را 90

  ام كز كرده با چشمان زمردين كنار چاه سايه
  ها ي آفتاب و زباله پوشيده در تراشه

  گندابها. ساليان سال نخواهم پوسيد
  اسب .ام خواهد شكست پيشاني. رويان را خواهند زاييد پري

  .ي آزادي سپرده است دلقكي خرفت خواهد شد، سر به مجسمه95
  .ما را تا دكلهاي ايفل برده است هاي خاك بارها بار، بشكه

  چه خواهد شد؟بهشت  درات  دلبندم، خمير پلاسيده
  ام را به هيچ بگيرند كاش فرشتگان چشمان درنده

  .و آوازشان گيجگاههم را از روشنايي گل ترد شادي به دوردستها نيندازند
  .شود زير پايم را سفت كنم نمي100

  اي كه سالها سال پيش مرده است بر دره
  .با كرُك ستارگان راهمان را بسته است است سرزنده آن كه

  .خواب او را در ميان شبانان پرستيدم روزي چشمان بي
  .هاي او را خراشيده بود و ماه سوزاند پلنگ گونه

  ي چاه فرو ريخته است و كفتران دانست كه لبه مي105
  .اندازند دلبران را پا مي-ناشناخته و گُنده

  .ماه تمام پوسيدشادي جان، چه شوم، 
  اي آن كه پوستين پلنگ در بر داشت، با پنجه
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  .ام گريست آهو دلجويانه بر سينه. بر تاج بهار كوبيد
  .الاغ كهر بر استخوان آسمان جيغ كشيد كره110

  ي پارساي شما را آه، آي دوستان پيرم، من نيز سنگواره
  .پرستم در شهرهاي خدا مي
  مالد روشن خنك را مي نرمك سايه نسيم همچنان نرم

  .و سگ سفيد با سوتهاي چمنزار بازيگوشي خواهد كرد
  توانستم پاس اول شب با چشمان دريده اينجا مي115

  .جا خوش كنم و به برجك نگهبان بينديشم
  .سپارم وواج به خاك مي ي هوا را هاج با اردنگيِ چارم كوزه

  ام، پروردگارا ي گل شادي هلبخند آهوان قيرگون و دود
  حتي كنار دكلها و چترها

  .و ساعت بزرگ كاخ به كاري نخواهند آمد120
  .بيا به غارهاي پنهان آسمان پناه ببريم

  
  1390اسفند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  گل سرخ هيچ كس                                                                                                                 
  
  

مورمز
 

  

  برگ اينگه
  باخمن 

Ingeborg 

Bachmann 
  
  
1926 - 1973 
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  مزمور

  
  
  
  
  
  
1  

  ريزد، ميفرو  هايوارد سري ميوه از  سايه
  هاي دهانه شويد، و خاكسترِ مي خود ها را در سفيدي مهتاب خانه

  .برد خاموش آتشفشان را باد دريايي مي
***  

  در آغوش جوانان قشنگ
  .ساحلها در خوابند5

  ،آورد هيكلت معدن را به ياد مي
  ،شود الآن به سويم خم مي

  وقتي كشتيها
  صليبِو  آورند در ميخودشان را از ساحل 
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Psalm 

  
  
  
  
 
1  
Shadow fruit is falling from the walls, 
moonlight bathes the house in white, and the ash 
of extinct craters is borne in by the sea winnd. 

 
In the embrace of handsome youths 
5the coasts are sleeping. 
Your flesh remembers mine, 
it was already inclined to me, 
when the ships 
loosened themselves from shore and the cross  
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  بار ميرايمان10
  .ايستد آرايي مي به تماشاي دكل

***  
  اند، اكنون جايگاههاي اعدام خالي

  .مانبيابندتوانند  مينكنند اما  آنها جستجو مي
  
2  

  خيزي، مرده بر ميروي وقتي از 
  خيزم، مرده بر ميروي وقتي از 15

  ،نشانند نميمقابل دروازه  را هيچ سنگي
  .هيچ قايقي بر دريا نخواهد آرميد

***  
  د غلتيدنخواه ها فردا بشكه

  شنبه، خيزابهاي روزبه طرف 
  تدهين يافته كفشهاي بر تخته 20
***  

  شوييم ، ميآييم  يم به طرف ساحل
  نشانيم انگورها را و مي

  را درون شراب، بروبار
  .ساحل برفردا، 
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10of our mortal burden 
kept watch in the rigging. 

 
Now the execution sites are empty, 
they search but cannot find us.  

  
2  
When you rise from the dead, 
15when I rise fromt the dead, 
no stone will lie before the gate, 
no boat will rest on the sea. 

 
Tomorrow the casks will roll 
toward Sunday waves, 
20we come on anointed 

 
soles to the shore, wash 
the grapes and stamp 
the harvest into wine,  
tomorrow, on the shore. 
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  خيزي، مرده بر ميروي وقتي از 25
  خيزم، مرده بر ميروي وقتي از 
  د آويخت،نبر دروازه خواه را آويز مرد حلقه

  .رود پتك درون دريا فرو مي
  
3  

  !فرا رسدروزي جشنواره بايد 
  اي، ، تو كه رنج كشيدهSaint Anthony آنتوني مقدس30
  اي، ، تو كه رنج كشيدهSaint Leonard ردو مقدسلئونا

  .اي ، تو كه رنج كشيدهSaint Vitus ويتيوس مقدس
***  

  راهي بساز براي نيايشگران، راهي بساز براي پرستشگران،
  !سرخوشياي براي موسيقي و  خانه

  ،آسانخواهي تن در داديم به 35
  خوانيم، آواز مي   هاي همسرا زنجرهبا 
  وشيم،خوريم و مي ن مي
  هاي نزار گربه

  مالند، خود را به ميزمان مي
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25When you rise from the dead, 
when I rise from the dead, 
the hangman will hang at the gate, 
the hammer will sink into the sea.  

 
3  
One day the feast must come! 
30Saint Anthony, you who have suffered, 
Saint Leonard, you who have suffered, 
Saint Vitus, you who have suffered. 

 
Make way for our prayers, way fro the worshippers, 
room for music and joy! 
35We have learned simplicity, 
we sing in the choir of cicadas, 
we eat and drink, 
the lean cats 
rub against our table,  
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  شود آغاز مي massتا شامگاه كه عشاء رباني 40
  دارم دستهايت را نگه مي

  با ديدگانم،
  و قلبي آرام، شجاع

  .كند ميآرزوهايش را نثارت 
***  
  ها، عسل و آجيل براي بچه45

  تورهاي پربار براي ماهيگيران،
  ها،حاصلخيزي براي باغ

  !ماه براي كوه آتشفشان، براي كوه آتشفشان
***  

  جهند، ها مي اخگرهايمان بر كرانه
  دمند بر شبانه مي يبازيها آتشبر فرازگاه، 50

  پيمايان بر الوارهاي، راهخود دمهاي 
  ورند و زمان را تاريك غوطه 

  سپارند، به دنياي كهن مي
  رو، به مارمولكهاي سخت

  ياه گوشتخوار،به گ55
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40until evening mass begins 
I hold your hand 
with my eyes, 
and a quiet, brave heart 
sacrifices its wishes to you 

 
45Honey and nuts for the childern, 
teeming nets for the fishermen, 
fertility for the gradens, 
moon for the volcano, moon for the volcano! 

 
Our sparks leapt over the borders, 
50above the night fireworks fanned their 
tails, the procession 
floats away on dark rafts and gives 
time to the primeval world, 
to the plodding lizards, 
55to the carnivorous plant,  
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  به ماهي تبدار،
  گساران باد و آزمنديِ به باده
  اي پارسا  كه ستاره آنجا كوهسار

  كند كند، با سيمايشان برخورد مي راهش را گم مي
  .شود مي محوو درون غبار 60
***  

  .، شما اي مقدسان نابخردبر پا خيزيد
  !آرامند نمي ي آتشفشاناه حفره را كه بگوييد قاره

  اي، ، تو كه درد كشيدهSaint Roch  مقدس رش
  . Saint Francisاي، فرانسيس مقدس آه تو كه درد كشيده

  
4  

  بندد بايد كلاهش را بيندازد، وقتي كسي رخت بر مي65
  ز صدفهايي كه تابستاني را ا پر
  ، گذراند در دريا آنها گردآوري به

  كشد، و با موهايش در باد شراع مي
  بايد ميز را پرت كند،

  دلبندش را واگذارد، در دريا،70
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to the feverish fish, 
to the orgies of wind and the lust 
of mountains where a pious 
star loses its way, collides with their face 
60and dissolves into dust. 

 
Stand firm, you follish saints. 
Tell the mainland the craters aren't resting! 
Saint Roch, you who have suffered, 
oh you who have suffered, Saint Francis.  

 
4  
65When someone departs he must throw his hat, 
filled with the mussels he spent the summer 
gathering, in the sea 
and sail off with his hair in the wind, 
he must hurl the table, 
70set for his love, in the sea,  
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  ،ابشراز بايد 
  .درون دريابريزد و ، ليوانش را لبريز كند

  بايد نانش را به ماهي بدهد
  د،ا دريا در آميزاي از خونش را ب جرعهو 

  بايد چاقويش را ژرف درون امواج بكشد75
  و كفشهايش را غرق كند،

  قلب، لنگر و صليب،
  .كشدو با گيسوانش در باد شراع  ب

  .آن گاه باز خواهد گشت
  چه وقت؟80

  .نپرس
  
5  

  آتشي هست زير زمين،
  .غش بيو آتش 

***  
  آتشي هست زير زمين،

  .اي گداخته و صخره85
***  
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he must pour the wine, 
left in his glass, into the sea, 
he must give his bread to the fish 
and mix a dropp of his blood with the sea, 
75he must drive his knife deep into the waves 
and sink his shoes, 
heart, anchor and cross, 
and sail off with his hair in the wind. 
Then he will return. 
80When? 
Do not ask.  

  
5  

There is fire under the earth, 
and the fire is pure. 
 
There is fire under the eart 
85and molten rock. 
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  عذابي هست زير زمين،
  .ما جاري خواهد شد درون

***  
  ر زمين،عذابي هست زي

  .جود استخوانهايمان را مي
***  
  ،رسد ميآتشي شگرف دارد 90

  .رسد عذابي دارد بر زمين مي
***  

  .ما گواه خواهيم بود

 

 

 

 

 

 



 215/گل سرخ هيچ كس
 

There is a torrent under the earth, 
it will stream into us. 
 
There is a torrent under the earth. 
it will scorch our bones. 
 
90A great fire is coming, 
a torrent is coming over the earth. 
 
We shall be witnesses.  
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ଘریک جاห بد وॻھای کاख඼෻࣓ষ یਪی جاਪناতرو  
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  روشنایی جایی نيمرخهای کالبد و تاریک جابه
  
  
  
  
  

  گریم  شبانه بر لب رود می
  .مالم شانه بر رود می
  ای کمرنگ آنجا که خورشيد حتی اگر در خانه

  شود  بر آخرین سنگفرشهای زمين تباه می
  تازه آفرینشِ خالكي کبود بر صورتی تکيده بياغازد۵

  .زارم گذارم و مي سر در ميان آرنجهایی کبود می
  :من خاموشی را دوست دارم

  خاموشیِ زمين
  سرد هنگامی که ماه رويش می

  گيرند های کاهگلی آتيش می و خانه١٠
  و در نيمرخی تکيده و سنگی
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  های طلا و سبزه با رگه

 -روند چشمها فرو می
  ای هيز  خاموشیِ پرنده

  ای از لجن و سيمان ی دریاچه هنگامی که سينه١۵
  -خراشد را می

  خاموشیِ برجی خلوت
  یواش  که یواش

  -مرد عاشق را پخم و رؤیابين کرده است
  خاموشیِ آسمانی پاره٢٠

  پنهانکه در حياط 
  سازد درختی رقصان از پرندگان مرده می

  - چزانَد ها را می و پله
  ی ما های صدساله خاموشیِ تن

  اند ل سرخ شدهتازگی دود و سيمان و گُ  که به٢۵
  سيمانی که در دود
  .رود با گُلی سرخ وَر می
  ستایم من این تن را می
  خوش سيمایی الکی

  .با چشمانی افروخته٣٠
  .ایم اش آرميده  و در حلقه
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  بانگی چنين 
  پيکری است جری

  درد وچم ابر را می که خم
  اش و از سينه٣۵

  هوبرگ شکست شاخ
  گيرد بار می

  و چند کلاغ تيز
  هایی از آسمان و تکه
  .نشينند بر کوپالش می۴٠
 شک خرسنگهای زمخت رودخانه بی

  از آغاز برای همين خشمناک بودند
  و بر یک پهلو

  روشنی بکر و جوشان در سایه
  .غلتند یک لحظه به صورت جنينی کور می۴۵

  ی کور این نيمرخ را من ستاره
  .بویم ایستم و می سر پا می
  ای شبکار و فرشته

  ی آهو با تنپوشی از پوست سوخته
  یواشکی به دو سوی خود نگریست۵٠
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  .اندکی تاریکي ميرا را حس کرد

  .پرستم آه، گُلی این چنين را می
  در قفس پوسيده

  در تاروپود سبد هيکل خودم
  .جنبانَد بلبلی سر می۵۵

  ممارپيچ کوتاه
  آغاز و انجامی ندارد

  رسد گرچه گاهی به هم می
  .آویزد و لبخندم می

  پروردگارا، روزی یگانه۶٠
  .ریزد آخر خاکریز تاریک فرو می

  .بویم هایش را می ی گلبوته پوره
  های گلدار های زمان و پنجه تيغه

  .سابند هيکل ما را می
 ای تيز آن گاه با چهره۶۵

  سوراخهای کور و گلهای سوخته
 .پایم غالدانيهای پُکيده را میو آش

 آسمان را سوراخ آرده است روز
 شود تا زیر پا له 

  ای استوار بر سر آن بگيرم و دوده٧٠
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  ی گرم جویی فراخ بر لبه
  .شود که در خاکستر ستارگان پنهان می

  ی خواهم بلبلهای جزغاله اکنون می
  رمای را سفت بگي صخره

  های که خرمهره٧۵
  شاد و گرم آن را
  در جنگ ظهر

  ی خود به دماغ کودکانه
  کشيده بودم

  ای که تا دیروز صخره٨٠
  .زبان بلد نبود

  ما با رودهایی بودیم که زبان بلد نبودند
  های زهری باغهایی بر دامنه

  ریختند پلهایی که سگهای مرده را در زیرشان می
  من به عمارت بزرگ سگهای هار(٨۵
 .)ر کودکی گوش خوابانده بودمد

  .زدند های خاکی سوت می و روباههای گرمسيری در لوله
  و خاک سياهی است این نيمرخ

  .شود که در یک سوی جهان گل و خنده می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  223/گل سرخ هيچ كس
  

  وکناری کدر در گوشه٩٠
  .روز و آسمان دنجگاهی هست بی

  .کنند چند کلاغ آنجا عشق می
  هایم افتاده است س زدم زیبایی بر شانهحد
  ای سنگی آینه
  پيکری خوشبو بر آبی سيمانی٩۵

  .گيسوانی به یک سو
  .همه چيز آماده است تا خود را ببُرَم

  ی عاميانه با کمی کلمه
  ای به تنگنای لجه

  :تن خواهم سود١٠٠
  نشان ای یکه و گل سایه

  با تاجی چندتکه
  سوزانَد، که روشنایی را می

  ی دلگيرکالبد
  ای کمرنگ و کوتاه را که خانه١٠۵
  سقف و صندلی و جارو بی

  از اقيانوسی آهنين تراشيده است
  ی آن یکباره با نيمرخهای نابجا تا بر لبه

  سروته در پشت سر بنگرد به روزی تاریک و بی
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 .باز، نسناس بين، پرندهشاعر، کف :آوَرَد به آنچه رود گاهی با خود می١١٠
  
  

 ١٣٨۴آذر 
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  شعر/ به همين قلم 

  
  شوخيهاي ناگوار. يكم             ويرانشهر. 1
  متنها. ومد        61-66) و 68(

  بازگويي شوخيها و متنها. سوم                                 
  

  آب و گل عشق: ديباچه. يكم         پادشاهنامه. 2
  گرداني پادشاهنامه: متن: دوم       گرداني  76-67

  شعرهاي مشكوك و الحاقي: پيوست: سوم                                 
  

  ي ديگر آن پاره. يكم  اي ي قهوه كارنامه. 3
  انجام ديوآميزي بي. دوم        و كبود  78-77

  پيشگويي زمان اكنون. سوم                                 
                               

  زندگي نابجاي هنرمند. يكم             كجنوشتار. 4
  نگاري پته تته. دوم                    80-79

  واپسينشمار. سوم                                 
  

  ي عنكبوت خانه. يكم  ي متن  در حاشيه. 5
  بين دستنويس غيب. دوم          الف     82-81
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  سوت آشكار و پنهان. يكمسوتك گوشتي كه  .6
  ي سنگي كتابچه. دوم     سنگ شد        83

                                 

  كالبدخواني. يكم           كالبدخواني .7
  پيوستها. دوم                    85-84

  

  ي هفتگانه گزيده. 8
85-61  

  

  ها بر خاكستر و آفتاب بندهاي پيشكشي فرشته. 9
86  

  

  ي عشقي اندوهناك از زمانهاي اكنون گاهي خاطره. 10
87  

  

  پوشم ديوها و دلبند گوني. 11
89-88  

  

  هشت نوب. 12
90  
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  برگردان/ به همين قلم 

  

  اليوت. اس. تيخرابستان و شعرهاي ديگر     . 13
  61و  79و  82و  88

  

 سيلويا پلاتسگاه زنانه در زايشگاه و پيرامونش     . 14

  88دي 
  

  .....لي بو و ازرا پاوند و گاهان ايزدان و اهريمن     . 15

   88زمستان 
  

  آنا آخماتواچشم      شاه خاكستري. 16
  89بهار  

  

  آرتور رمبوها      زيبايي نكبتبار بچه. 17
  89تابستان و مهر  
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  تايوا مارينا تسوهمرواريدهاي استخواني     . 18
  89پاييز  

  

  آنا آخماتواقهرمان       شعر بي. 19
  90بهار 

  

  لي بوپيمايي با اژدها در تموز       باده. 20
  90تير 

 

  روبن داريو      غبارآگين هاي آواز پلنگ ليمويي بر نرده. 21
  و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه 90مرداد و شهريور 

  

  آنا آخماتواآمرزشخواني      . 22
  90مهر 

  

  جين هيرشفيلدهاي زمردين       لاي تيغه لابه. 23
  90آبان 

  

  تايوا مارينا تسوهبرج فراموشي      . 24
  90آذر و دي 
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  اسيپ ماندلشتام و نيكلاي گوميلفدوپيكر      . 25
  90بهمن 

  

  ي شعر جهان گزيدههمبازيان گمشده . 26
  91فروردين 

  

  پل سلانگل سرخ هيچ كس     . 27
  91ارديبهشت و خرداد 

  

  گاسپارا استامپادراني      جامه. 28
  91خرداد 
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  سرخ هيچ كسگل 
  
  

 
 

  
  
  

In The Storm Of Roses  
  

Wherever we turn in the storm of roses, 
the night is lit up by thorns, and the thunder 

of leaves, once so quiet within the bushes, 
rumbling at our heels.  

  
  گردیمطوفان گل سرخ به هر جا که بر  در

  شب را خارزار  بر می افروزد، و تندر برگها،
  بس آرام در میان بوته ها،یکباره 

  .غرد می ی پایمان  کنار پاشنه
  برگ اينگه

  باخمن 


